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 «پیش گفتار»

 بسم الله الرحمن الرحیم

بدون شک تعلیم فرائض دینی یکی از مباحثی بوده که از صدر اسلام 
 دارای جایگاه ویژه ای بوده و هست.

 ستاصرف یاد گیری مباحث فقهی و مسائل اولیه دین برای هر فردی لازم 
 ولی برای رسیدن به بعضی مطالب و بعضی نکته ها باید طی طریق کرده

و علوم دیگری را هم یاد بگیرد از جمله از آن علوم، ادبیات عرب می باشد 
 که برای فهم دقیق آیات و روایات به علم آموز کمک بسزایی می کند.

بنده این بخش از کتاب مغنی را نزد استاد بزرگوارم حاج محمد امین 
نعمتی تلمذ کرده ام و در همان ایام فیش برداری هایی از این مباحث 
انجام داده بودم که سال های بعد طلاب پایه سومی که خود این باب را 
می خواندند گاهی اوقات سوالاتی از بنده می پرسیدند و حتی چندین 
بار این مباحث را با طلاب فراوانی از روی همان فیش مباحثه کرده بودم 

این بود که ما را به این فکر انداخت که فیش ها را جمع آوری کرده و و 
نواقصی را که دارند را تکمیل کنیم تا سایر طلاب نیز از آن بهره مند 

 شوند.

طی مشورت هایی که با اساتید محترم شد بنا بر این شد که قدمی فرا تر 
 یل به بدبگذاریم و برخی فیش هایی را که به صورت نموداری بودند را ت



 

 

متن ساده کنیم چرا که در نمودار نمی شود مطلب را به صورت کامل 
 توضیح داد.

به کمک ایزد منان و یاری دوستان عزیز توانستیم در مدت نه ماه از دی 
 این فیش ها را تبدیل به کتاب کنیم. ٨٨تا اواخر شهریور ٨٩ماه 

یاری کردند تقدیر مهم ما را  اینلازم است از تمام زحمات افرادی که در 
 و تشکر کنم. 

و نکته آخر اینکه این کتاب شاید دارای ایراداتی باشد چه املایی چه 
لفظی از تمام بزرگواران دعوت به عمل می آید تا در صورت مشاهده به 

 بنده اطلاع دهید که تا چاپ نهایی بر طرف شود. 
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ب اول :اب  

در باب اول مغنی از مفردات یعنی حروف و کلمات و معنا های آنها 
 بحث و گفتگو خواهد شد .

 حال باید به این نکته توجه کرد که منظور از مفرد چیست ؟

 مفرد در مقابل شش چیز واقع می شود.

.در مقابل مثنی و جمع مانند : زید مفرد و زیدان مثنی.1  

ل مضاف و شبه مضاف :مانند صلاة که مفرد و صلاة اللیل که . در مقاب2
 مضاف  می باشد.

. در مقابل مرکب که حال خود این بحثی دارد که مرکب به چند قسم 3
تقسیم می شود که بحث درباره آن در اکثر کتاب های نحوی حتی در 

 درآمدی برنحو و نحو مقدماتی پایه اول هم آمده است.

جی ، اضافی و اسنادی که در باب علم در موردش . در مقابل علم مز4
 دقیق بحث شده است.

. در باب اعداد که به معنای واحد و شماره یک می باشد .5  
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. در مقابل جمله همان طور که در کتاب های نحوی هم آمده الاصل 6
 فی الخبر أن یکون مفرداً.

: منظور از مفرد در این کتاب هم مورد سوم می باشد.نکته   

«أ»  
اولین کلمه از کلمات مفردی که بحث خواهد شد همزه می باشد برای 

 همزه دو معنا بیان شده:

الاول: نداء: مورد اولی که برای برای همزه گفته شده حرف ندا برای 
که ضمه هم جائز می باشد.« أفاطم  »قریب می باشد مانند:   

 نکته:

یان کرده که به این مورد را که همزه برای نداء قریب است را فراء ب 
 خوب یا بد بودن قولش در آینده اششاره خواهد شد.

الثانی :  دومین موردی که برای همزه گفته شده استفهامیه بود می 
 باشد که حال به بیان مسائلی در پیرامون استفهام می پردازیم.
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 ارکان استفهام:

 الف(مستفهِم: سوال کننده

م: شخصی که از او سوال می کنن د.ب(مستفه   

 ج( مستفهم عنه : موردی که در باره آ ن سوال می شود .

 د( ادات استفهام : کلماتی که دلالت بر استفهام می کنند .

 استفهام بر دو قسم است: 

الف( استفهام حققیقی: استفهامی است که مستفهِم قصدش از سوال 
م طلب فهم مستفهم عنه می باشد یعنی غرض اصلی  کردن از مستفه 

.علمی است که نزد سوال کننده هنوز جهلی بیش نیست رسیدن به  

ب( استفهام مجازی : استفهامی که مستفهِم قصدش از سوال کردن واقعاً 
این نیست کههه به جهلی که دارد پایان بخشد بلکه اغراض دیگری 

 دارد که ان شاللّه در آینده بیان خواهد شد.

 

 نکته:
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جاری فرموده اند و خداوند تمام سوال هایی که خداوند از زبان خود 
نقشش مستفهِم است نوع اسنفهام ، استفهام مجازی است چرا که 
 خداوند نمی خواهد با این سوال ها درمانی بر جهل خود کند .

 

: نکته  

که جائز دانسته اند که هم می توان « امِن هُو قانِتٌ آناء  اللیلِ »در آیه
تواند برای استفهام همزه موجود در آیه برای ندائ باشد و هم می 

 باشد.

 قول اول:

یعنی همزه را ندائیه لحاظ کنیم این قول را جناب فراء بیان کرده اند 
 که دارای یک وجه ضعف و دو وجه قوت می باشد 

 نکته :  

حائز اهمیت است که بدانیم وجه ضعف فراء وجه قوت کسانی است که 
جه ضعف کسانی می گویند همزه برای استفهام است و وجه قوت فراء و

 است که می گویند همزه برای استفهام می باشد.
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 وجه ضعف جناب فراء:

جنا ب فراء شما که می گویید همزه برای استفهام است در آن آیه قول 
قرآن نداء به غیر ضعیف و دور از تجربه می باشد چون در هیچ جای 

نیامده است .« یا»  

 

 وجه های قوة جناب فراء:

ازادعای مجاز : زیرا اگر بگوییم که همزه برای الف( سالم ماندن 
استفهام است همان طور که گفته شد  در قرآن استفهام هایی که از 

جانب خداوند متعال صادر شده اند مجازی هستند و چون این آیه از 
زبان خداوند متعال صادر شده است مجازی بوده و مجاز نسبت به 

ر حقیقت نسبت به مجاز حقیقت مقامش کمتر است و به عبارت دیگ
 برتری دارد.

ب( سالم ماندن از کثرت حذف: زیرا اگر همزه را برای استفهام بگیریم 
یرٌ ام هذالکافِر » تقدیر جمله این گونه می شود :  که « امِن هُو قانِتٌ خ 

زیادی را از جمله باید حذف کرد با این فرض باید کلمات و اجزای 
قدیر اولی مِن الت  ع  » مُ ال  .«قدیرد   
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 حمایت ابن هشام از دیگران در وجه دوم:

همان طور که گفتیم و جه قوت فراء برای افرادی که قائل به استفهامیه 
بودن همزه هستند وجه ضعف به شمار می رود ابن هشام هم برای 

دفاع وحمایت از قول دوم جوابی در نفی وجه قوت دوم فراء بیان 
. کرده است  

اب فراء و جه قوت دوم شما دارای اشکالی از ابن هشام می گوید: جن
این قرار می باشد که نیازی نیست که سه تقدیر و محذوف در نظر 

گرفته شود تا کثرت حذف به وجود آید بلکه می توان به جای آنها یک 
من لیس  کذالک » خبر رادر نظر گرفت و گفت محذوف  می باشد و « ک 

امان می مانیم و اگر جمله  حال اینه در این صورت از کثرت حذف در
 ای باشد بعد آن به او عطف می کنیم.

 

 ویژگی های همزه استفهام:

از آنجایی که همزه اصل ادوات استفهام است یا به عبارت دیگر ام 
 الباب همزه است دارای چند ویژگی می باشد:
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 الف( قابلیت حذف شدن را دارد:

خر در هر صورت می با شد یا مو« ام»فرق نمی کند همزه مقدم بر  
اصل «هذا ربی»مصنف می گوید: در مثال  توان همزه را حذف کرد

و بوده است که همزه استفهام حذف شده است « اهذا ربی؟»جمله 
منظور از مواضع ثلاث این است که حضرت ابراهیم )ع( این جمله را در 

سه جا به کار برد در مقابل خورشید پرستان ، ستاره پرستان ، قمر 
تان .پرس  

ولی بعضی محققین بر این باورند که در این جمله همزه ای حذف 
نشده است بلکه این جمله خبریه است چرا که یکی از راه های مغلوب 
کردن دشمن این است که ابتدا با او هم عقیده شوی و سپس بر عکس 

آن را با اثبات برسانی و در اینجا هم حضرت با آنها ابتداً هم عقیده می 
 به ستاره پرستان بعد هم عقیده  شود و

ً
بعداً عیبی برای آنها میگیرد مثلا

 شدن می گوید : این چه خدایی است که با آمد خورشید می رود.

 ب( مشترک بین استفهام نصوری و تصدیقی:

 استفهام بر دو نوع است : 
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یعنی جهل از خود نسبت و حکم می باشد برای مثال ما الف( تصدیقی: 
وجود دارد ولی نمی دانیم قائم هست یا نه که در  این  می دانیم زیدی

صورت جهل ما از فعل و حکم بوده که این نوع استفهام را استفهام 
 تصدیقی می نامند.

ب( تصوری: یعنی ما از حکم خبر داریم بالغرض قیامی صورت گرفته و 
ولی از اجزاء آن مثل زمان ، مکان ، فاعل ، مفعول و... خبر نداریم 

 
ً
می دانیم فردی قائم هست ولی نمی دانیم آن فرد کیست و یا که  مثلا

 قائم بوده است.

ماحصل این تقسیمات این است که همزه استفهام هم می تواند سوال از 
که فقط از « هل»تصور داشته باشد و هم سوال از تصدیق بر خلاف 

 کم، کیف، أین  و... که ازتصدیق سوال می کند و بقیه ادوات مانند: 
 تصور سوال می کنند.

 ج( دخول همزه استفهام هم بر جمله منفی و هم جمله مثبت :

یکی دیگر از ویژگی های که همزه استفهام دارد این است که قابلیت 
دخول مشترک هم بر جمله منفی و هم جمله بر جمله مثبت را دارد مانند 

م بِأنَّ اللّه  یری: »  م یعل  هام .بر خلاف دیگر ادوات استف« أل   
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 د( تمام التصدیر بودن :

الت بر تمام التصدیر بودن همزه به دو دلیل است :  

ی که دلالت بر اضراب م کند واقع نمی «أم»الف( همزه استفهام بعد از 
 شود بر خلاف سائر ادوات که واقع می شوتد.

ویا « ثُمَّ »، « فاء»ب( اگر همزه در جمله ای واقع شود که به وسیله 
عطف می شود همزه از جمله معطوف به جمله معطوف عاطفه « واو»

و قبل از حرف عاطفه قرار می گیرد)بنابر نظر علیه نقل مکان می کند 
 سیبویه و جمهور(.

 رد زمخشری :

جناب زمخشری می گوید: قول سیبویه و جمهور که قائل بودند همزه 
استفهام بر حروف عطف هم مقدم می شود درست نیست چون همزه در 

رْضِ »اصلی خودش آمده است یعني اصل آیه محل 
 
سِیرُوا فِی الْْ مْ ی  ل 

 
ف

 
أ

رْضِ ومکثوا 
 
سِیرُوا فِی الْْ م ی  ل 

 
بوده که جمله «این گونه بوده أمکثوا ف

 حذف شده است و همزه باقی مانده است.

افراد بر قول جناب زمخشری اشکالی با این عنوان وارد  ولی بعضی
ناب زمخشری کار شما بجز تکلف و سختی کرده اند و گفته اند که ج
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مقدری فرض کرد چیز دیگری ندارد.زیرا بنا بر نظر شما باید محذوف و
دارای سختی وقباحت است لْن الظاهر أولي من که در نظر گرفتن آن 

 التقدیر.

ولي زمخشری خودش هم دیده شده در بعضی مواقع خلاف این قولش 
 عمل کرده است.

فهام :معانی مجازی همزه است  

همان طور که قبلا هم اشاره شد همزه استفهام گاه واقعا برای طلب فهم 
است و گاه هدفش چیز دیگری است یعني دارای معنای مجازی است 

 که حال به بیان آن معانی می پردازیم.

تسویه:: الاول  

این معنا در صورتی حاصل می شود که همزه استفهام بعد از کلماتی  
ساوی است قرار بگیرد مانند:سواء،لاابالی،ما که دال بر معانی م
... داخل شود بر جمله ای که قابلیت نائب شدن و ابالی، لیت شعري

 مصدر از آن جمله باشد

هُمْ »مانند: غْفِرْ ل  سْت  مْ ت  مْ ل 
 
هُمْ أ رْت  ل  غْف  سْت 

 
یْهِمْ أ ل  اءٌ ع  و  ترجمه : ) برای  «س 

که در این تفاوت نمی کند(آنها آمرزش بخواهی یا نخواهی بر ایشان ن
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مثال همزه بعد از سواء قرار گرفته و بر سر جمله ای آمده که می توان 
 عوض از آن مصدر استغفار را قرار داد.

 

 الثانی:انکار ابطالی:

یعنی اینکه قول ما بعد همزه نا درست است و کسی که این قول را 
ب  »ادعي می کند درغگو است مانند: اکُمْ ر  صْف  أ 

 
ف

 
نِین  أ ذ  مِن   کُم بِالْب  وأتخ 

ةِ إناثاً الملا آیا پروردگارتان پسران را مخصوص شما ترجمه : ) «ئِک 
که می توان ساخته و خودش دخترانی از فرشتگان برگزیده است؟( 

ملائکه ها را به  دفهمید که قول ما بعد همزه یعني برگزیدن خداون
کند  یرا ادععنوان دخترانش نادرست بوده و کسی که  این قول 

 درغگو است.

 الثالث:توبیخی:

این مورد بر خلاف مورد قبلی که می خواست قول ما بعد را نادرست  
جلوه دهد می خواهد بگوید که این مورد اتفاق افتاده و قبولش هم 

می کند ولی غرض از آوردن این نوع استفهام ملامت کردن فاعل فعل 
ةً دُو»می باشد مانند:  ئِفْکًا آلِه 

 
.أ هِ تُرِیدُون  ترجمه : )آیا از روی « ن  اللَّ
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که می خواهد  دروغ به سوی معبودانی به غیر خدا می روید ؟(
و واقعیت ع شده قبفهماند که رفتن آنها بسوی پرستش خدایان دیگر وا

ولی مجردا می خواهد که آنها را مورد ملامت و سر زنش قرار دارد 
 دهد.

 الرابع:تقدیر: 

بر اقرار بوده و به معنای وادار کردن مخاطب تفعیل تقدیر مصدر باب 
کردن و اعتراف کردن به امری که نزد متکلم یا همان مستفهم معلوم و 

واضح است و هدف اصلی اقرار کردن مخاطب یا همان مستفهم است. و 
اسِ : »همزه استفهام نیز این کاربرد را دارد  مانند نت  قُلْت  لِلنَّ

 
أ
 
أ

خِذُونِی ینِ مِن دُونِ اللّهو اُ  اتَّ ترجمه : )آیا تو به مردم گفتی که «  مّی إله 
من و مادر را به عنوان دو معبود در برابر خداوند یکتا انتخاب کنید 

که در این آیه سوال کننده خداوند متعال است که از حضرت عیسی ؟(
کنند که تو خدای آنان هستی این را تو می پرسد این مردم که ادعا می

ای که تو را خدای خود قرار دهند یعنی در این سوال امر نزد گفته 
خواهد از خود خداوند معلوماست که گفته یا نگفته ولی فقط می

 حضرت عیسی اقرار بگیرد.

 نکته:
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گیرد بعد از همزه در این نوع استفهام هر کسی که مورد اقرار قرار می
زه قرار گرفته شود مانند مثال بالا که أنت بعد هماستفهام واقع می

 یعنی باید او اقرار کند

 

 

 الخامس:تهکم:

یعني از آوردن همزه قصدش این باشد که که طرف مقابل را مسخره  
عْبُدُ »کرده و عاجز نشان دهی مانند: ا ی  تْرُک  م  ن نَّ

 
أْمُرُک  أ تُک  ت  لا  ص 

 
أ

ا اؤُن  رک ترجمه : ) آیا نماز تو امر می کند که ما دین پدرانمان را ت« آب 
این آیه از زبان قوم حضرت شعیب هست که برای مسخره کردن  کنیم ؟(

دهد تا آنچه را پدرانمان گویند نمازت به تو دستور میحضرت می
کنند که بدانند چه کسی میپرسیدند ترک کنیم؟ واقعا سوال نمی

خواهند با این بیان او را مسخره کنند.گوید بلکه صرفا میمی  

 السادس:امر:

اوقات هدف از آوردن همزه استفهام امر کردن است امر یعنی بعضی  
مْتُمْ »طلب انجام کاری مانند: سْل 

 
أ
 
ین  أ یِّ مِّ

ُ
الْْ اب  و  وتُوا الْکِت 

ُ
ذِین  أ لَّ قُل لِّ تر « و 
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آیا شما هم مثل ما تسلیم شده اید؟( که واقعا هدفش فهمیدن جمه : ) 
وید ایمان بیاورید.خواهد بگکه اسلام آورده اند بلکه می این نیست  

 

: تعجب:السابع  

برخی اوقات هدف از آوردن استفهام ایجاد تعجب است درست است 
شود از خود کتاب این است که رساندن متعجب آنچیزی که فهمیده می

توان برای نمونه این آیه را بیان بودن است ولی به هر حال می
دَّ الظِّ »کرد: یْف  م  ک  ک  بِّ یٰ ر  ر  إِل  مْ ت  ل 

 
ترجمه : )آیا ندیدی چگونه « لَّ أ

واقعا هدف از سوال کردن در   پروردگارت سایه را گسترده ساخت؟(
خواهد تعجب را این آیه این نیست که بگویدنظرکرده ای یا نه بلکه می

 برساند که چگونه خداوتد سایه را گسترانده است.

 

 

 الثامن:استبطاء:
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أْنِ »نبلی مانند:استبطاءیعنی اظهار سست شمردن و اظهار ت  مْ ی  ل 
 
أ

هِ  ع  قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ خْش  ن ت 
 
نُوا أ ذِین  آم  ترجمه: ) آیا وقت آن نرسیده « لِلَّ

 که دلهای کسانی که ایمان 

در این نوع  آورده اند قلبهایشان در مقابل ذکر خداوند خاشع گردد؟(
که دلهایشان ت آن رسیده یا نه قخواهد که بداند واستفهام واقعا نمی

خواهد بگوید چرا کندی و سستی میکنید؟  خاشع شود بلکه می  

 

«آ»  
 

یکی دیگر از حروفی که از آن در اینجا بحث شده است حرفآ است که 
تخفیف قلبی همزه تبدیل به آ  1در اصل أأ بوده است که بنا بر قاعده 

 شده است 

آن سماعی واقع شدن  ءف ندا رو کاربردش برای ندای بعید است و ح
توانیم برای ندا استفاده کنیم و این است یعني هر جا که خواستیم نمی

 قید را کوفیون ذکر کرده اند بر خلاف سیبویه  که ذکر نکرده است.
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«أجل»  

 

است این کلمه به  «أجل»یکی دیگر از کلماتی که دارای همزه است 
ینکه شود منظور از حرف جواب یعنی اف جواب استفاده میر عنوان ح

گوید قام زید برای تایید دهد و مثلا میدر مقابل کسی که خبر می
آید و در مقابل خبر جو)مستفهم( برای علم دار کردن کردن کلامش می

کند أقام زید؟ و یا و اعلام کردن است مثلا در جواب کسی که سوال می
کند.برای وعده است در مقابل کسی که به انجام دادن فعلی امر می  

«إذ»  
 

بر  «إذ»یکی دیگر از حروفی که متشکل از همزه است حرف إذ است 
 چهار صورت میاید:

الاول:اسم برای زمان ماضي که این خودش دارای چهار استعمال است 
 و چهار نقش دارد:
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إِلاَّ »شود همانند:مفعول فیه: این مورد غالبی است و زیاد واقع می 1
هُ  هُ اللَّ ر  ص  دْ ن  ق 

 
نصُرُوهُ ف رُوات  ف  ذِین  ک  هُ الَّ ج  خْر 

 
 أ

ْ
که در این مثال مغعول  «إِذ

 فیه واقع شده است.

مفعول به واقع شدن است و این نوع  «إذ»مفعول به: دومین ترکیب  2
 یا أذکر  ترکیب بیشتر در اول داستان ها میباشد که در این صورت

محذوف است و یا در ظاهر آمده است که إذ مفعول به برای آن أذکر 
لِیلًا  »مقدر یا ظاهری است همانند:  کُنتُمْ ق 

ْ
کُرُوا إِذ

ْ
اذ إذ مفعول به  «و 

أذکروا میباشد البته اینکه إذ مفعول به برای  یعنی برای فعل ظاهری
گوید در این فعل محذوف باشد را نفی کرده جناب مصنف چون می

 صورت زمانشان متفاوت می شود.

کُرْ »ائلند بر اینکه در مثالبدل اشتمال از مفعول به: بعضی ها ق 3
ْ

اذ و 
ا هْلِه 

 
تْ مِنْ أ ذ  ب  م  إِذِ انت  رْی  ابِ م  إذ بدل اشتمال از مریم قرار  «فِی الْکِت 

 گرفته است.

شود گاهی اوقات هم مضاف إلیه واقع می«إذ »مضاف إلیه اسم زمان:  4
از اسم زمانی که قابلیت برای حذف شدن را دارد مانند: حینئذ یا 

حذ ف شود معنا را نمی رساند.«بعد»که اگر « بعد إذ» :مانندندارد   

 الثانی: اسم برای زمان آینده:
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ئِذٍ :»را برای رساندن معنای آینده است مانند «إذ»این قسم از  وْم  ی 
ا ه  ار  خْب 

 
ثُ أ دِّ که جمهور این قسم را قبول نکرده و گفته اند این قسم «تُح 

ورِ محقق  نُفِخ  فِی الص  الوقوع است یعني چون اتفاق افتادنش مانند و 
توان از قسم أول گرفت و گفت اسم برای زمان حتمیت دارد پس می

 ماضی است.

الثالث:تقلیلیه: بحثي که در این باب نیازاست بررسی شود این است که 
 تقلیل بر دو قسم است:

که لام موجود بر سر  «جئتک لمیجیئک ایای»الف( نصی:مانند: 
د لازم نیست بین عامل و کند د ر این مور بر تقلیل میدلالت  «مجیئک»

.اد زمانی باشدمعمول اتح  

ضربت »شود مانند:ب( سیاقی: یعنی از سیاق کلام تقلیل فهمیده می 
اد ورد لازم است بین علت و معلول اتحکه در این م «زیداً اذ أساء
 زمانی باشد.

ن »آیه است: حالا مثالی که در کتاب برای تقلیل زده شده است این ل  و 
که رِکُون  ابِ مُشْت  ذ  کُمْ فِی الْع  نَّ

 
مْتُمْ أ ل  وْم  إِذ ظَّ کُمُ الْی  ع  نف  در این آیه  «ی 

گویند تقلیل نصی است و نصّ همان اختلاف شده است بعضی افراد می
گویند تقلیل سیاقی است که در مورد اول یعنی إذ است و بعضی می
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در مورد دوم اشکالاتی را متوجه تقلیل صریح بدون اشکال است ولی 
 میشویم:

 الف:زمان دو فعل ظلم و عدم نفع همان علت و معلول یکی نیست.

 ب:مشکل ترکیبی که این خودش در سه موضع پیش میاید:

تواند باشد. علت: چون بین اینها ارنباطبگیوجود بدل از الیوم  نمی 1 
 ندارد تا بدل شود.

شود. علت: چون فعل واحد در دو میظرف برای فعل لن ینفع واقع ن 2
کند.ظرف متضاد عمل نمی  

معمول خبر حروف مشبعة 1ظرف برای مشترکون نمیشود به سه علت: 3
     .شودبالفعل بر آنها مقدم نمی

.اشتراک در عذاب است نه در ظلم کردن  2  

شود.معمول صلة بر موصول مقدم نمی 3    

آخرین معانی إذ مفاجأة است  الرابع:مفاجاة: یکی دیگر از معانی و 
شود بعد از مفاجأة یعني ناگهانی اتفاق افتادن این نوع إذ واقع می

کلمات بینا یا بینما همانند کلام حضرت امیر المومنین)ع( که 
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که در این   «و إنّ أهل الدنیا کرکب بیناها حلوا إذ صاح لهم»میفرمایند: 
شده بعد کلمه بینا و هم ون هم واقع ذ برای مفاجأة می باشد چموضع إ

 معنای ناگهانی بودن را می رساند یعنی ناگهان فریاد زدن.

حال در خود اینکه إذ مفاجأة ظرف مکان است یا ظرف زمان است یا  
حرف به معنای مفاجأة است یا حرف تاکید است أقوالی وجود دارد که 

 هم اکنون آنها را بیان میکنیم:

ةِ فِي إذ المفاجأة :هُنا بیانُ إختلافاتِ الموجود  

 

همان فعلی است «اذ»بن جني بنابر نظر ظرفیت: عامل الاول. تر کیب ا
واقع شده است و عامل بین و بینما محذوف می باشد.  «إذ»که بعد از   

الثاني. ترکیب شلوبین بنابر ظرفیت: إذ اضافه شده بر جمله مابعد و 
بینا و بینما فعل  فعل مابعد در بینا وبینما عمل نمی کند بلکه عامل

 محذوف است و إذ بدل از این دو است. 

 الثالث. قیل: عامل بینا وبینما فعل بعد از آن است و إذ بدل است. 
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ا بینم»الرابع. قیل: بینا یا بینما خبر برای مبتدای محذوف است مانند : 
قیامی مجییءُ که تقدیرش چنین است بینما اوقات « أنا قائمٌ إذ جاء زیدٌ 

ة است. و اذ حرف مفاجازیدٍ   

 الخامس. قیل: بینا و بینما مبتدأ است وإذ خبر از آن است. 

 

 

«مسألة»  

 

دائم اضافه است به سوی جمله، گاه  «اذ»نکته قابل توجه این است که 
به سوی جمله اسمیه وگاه به سوی جمله فعلیه که جمله فعلیه هم فعلش 

 ماضي است لفظاً ومعنيً یا فقط معنیً 

همیشه به سوی جمله اضافه می شود باید به این  «إذ»فهم اینکه  بعد از
مطلب هم توجه کرد که گاهی می شود که حذف شود یک جزء جمله و 

اضافه شده است به طرف مفرد مانندقول  «اذ»طرف مقابل توهم کند که 
 شاعر: 
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اً کانت منازل  ٱلّافٍ عهدتُهم              إذ نحنُ إذ ذاك دون الناسِ اخوان  

در حالي که باید توجه شود که نحن و ذاک هر دو مبتدا هایی هستند 
 که خبرشان حذف شده است. 

دوم خبر برای نحن «إذ»به این قرار است که   «إذ»دو و أمّا ترکیب خود 
نیست چون اسم  زمان نمی تواند از اسم عین خبر خبر واقع شود بلکه 

ظرف است برای  دوم ظرف برای خبر مقدر است و اذ اولی «اذ»
 عهدتُهم. 

:نکته  

 «إذ»حذف می شود و به جای آن بر آخر  «إذ»گاهی جمله مابعد 
لاحق می شود که این تنوین را تنوین عوض می نامند.  یتنوین  

اخفش گمان کرده که همانا إذ در این موضع معرب می باشد چون زائل 
ه شده شده است افتقاری که موجب مبنی شدنش بود و همانا کسر داد

به آن برای اعراب اعراب است نه بنا چون مضاف إلیه قرار گرفته 
 است. 

 

 



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            23 
 

  

 ردّ قول اخفش:

 

الْول: جناب اخفش که ادعا می کنید شباهت إذ در اینجا از بین رفته 
چون دیگر نیاز به جمله ندارد شباهتش به به حرف در اینجا شباهت 

بوده یعنی از لحاظ افتقاری نبوده که از بین رود بلکه شباهتش وضعی 
 کم بودن حروف شباهت رسانده است.

الثانی: و اگر هم نظر شما را قبول کنیم و بگوییم که شباهت، شباهت 
افتقاری بوده باز هم حرف شما درست نیست چون افتقار باقي است 

چرا که می توان مثل موصول گفت که صلة حذف شده و موصول باقي 
 مانده است.

ل دوم ما را هم قبول نکنید که ما حذف شدن جمله را الثالث : و اگر دلی
به حذف شدن جمله صله در باب موصول تشبیه کرده بودیم دلیل 

دیگری داریم وآن اینکه تنوینی که آمده عوض از جمله است و در حکم 
 این است که جمله مذکور است.
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«إذا»  
 

ت، این اس« إذا»یکی دیگر از کلماتی که دارای همزه می باشد کلمه  
 کلمه خودش بر دو قسم است :

 الْول. مفاجأة:

دلالت بر  «إذ»مفاجأة بیان شد این نوع از « إذ»همان طور که در بحث  
 وقوع

گهانی می کند و خودش دارای شروطی است:نا   

 الف( مختص به جمله اسمیه است.

 ب( نیاز به جواب ندارد مثل شرط.

 ج( در اول جمله واقع نمی شود.

حال می باشد به اعتبار ماقبلش. د( معنایش  



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            25 
 

  

یٰ »مانند:  سْع  ةٌ ت  یَّ ا هِی  ح 
 

إِذ
 
ا ف اه  لْق  أ 

 
که هر چهار شرط در این مثال «ف

جوابی هم ندارد هم موجود است یعني هم بر سر جمله اسمیه آمده، و
 برخلاف شرط، ودر اول جمله واقع نشده است ومعنایش هم حال است.

 نکته:

هارم حال تکلم متکلم نیست بلکه حال وقوع مراد از حال در شرط چ 
فعل ماقبل می باشد یعنی مضمون جمله ما بعد از إذا در حال وقوع 

 بعد إذا صورت گرفته است

 اقوالٌ موجود في إذا الفجائیة:

 

الاول:بعضی می گویند ظرف زمانی است که قائل این قول زمخشری و 
 به تبع آن زجاج است.

گویند ظرف است ولی از جنس مکانش که الثانی:بعضی افراد هم می 
 این قول را هم مبرّد و به تبع آن ابن عصفور انتخاب کرده اند.

الثالث:افرادی هم هستند که اسم بودن إذا فجائیة را از ریشه نفی می 
کنند وقائل بر این هستند که حرف است و منتخبین این این قول اخفش 

 وبه تبع آن زمخشری است.



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            26 
 

  

 

 نکته : 

افراد گمان کرده اند که عامل دو قسم أول فعل محذوفی است بعضی 
که اشتقاق یافته از ماده مفاجأة ولی به این مطلب توجه نکرده اند که 

عامل ظرف در نزد نحویین به غیر زمخشری خبر مذکور می باشد 
مانند: خرجت فإذا زید جالس شاهد در جالس است که خبر مزکور 

باشد و یا حتی می شود که خبری  برای زید بوده وعامل إذا مي
محذوف عامل در إذا باشد مانند : فإذا الْسد که خبر الْسد حاظرٌ یا 

 موجودٌ محذوف است.

 تطبیق چند مثال با اقوال:

 

«.خرجت فإذا الْسد»زمانی که گفته شود   

 بنابر نظر مبرد: 

مبرد برویم که گفته بود ظرف مکانی است میتوان گفت نابر نظر اگر ب
بوده که حذف شده است و  «الحاضر»مبتدأ بوده و خبرش  «لاسدا»

 اشکالی هم به معنا نمیرساند.
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 بنابر نظر زجاج: 

اگر بنابر نظر زجاج برویم که گفته بود ظرف زمان می باشد در معنا 
اسم ذات)جثه( به وسیله اسم  از آید چون نمی شوداشکالی پیش می

 زمان خبر داد.

 بنابر نظر اخفش: 

در اینجا «إذا »که قائل بود به حرف بودن آن طبق نظر او  اخفش
شود.ترکیبی ندارد چون حروف معمول واقع نمی  

 الثانی:غیر المفاجاة: إذا در این مورد خود بر دونوع است:

 الاول:غالبی)کثیر الاستعمال(      

 الثانی:غیر غالبی)قلیل الاستعمال(      

ظرف زمان استقبالی که که مقتضی فالاول:اما مورد غالبی که برای   
 معنای شرط است استفاده می شود که خود دارای مواردی است:

شود و فقط بر الف( بر جمله اسمیه بر خلاف مورد قبلی داخل نمی
شود.جمله فعلیه داخل می  

 ب( به جزاء نیاز دارد.
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تواند در ابتدای جمله نیز واقع شود.ج( می  

ق باشد.د( واجب نیست با زمانش منطب  

إذا سألت فأسأل »مانند قول حضرت امیر المومنین)ع( که می فرمایند:
که در این مثال هم بر جمله فعلیه داخل شده هم جزاء «تفقها و لاتسأل

دارد و هم در ابتدای جمله واقع شده و زمانش هم وجوبا با او مطابقت 
.تنکرده اس  

ود و حال باید توجه شغیر فجائیه داخل بر جمله فعلیه می«إذا»ماگفتیم 
شود حال آنچه گفته شده این است چه فعلي واقع می «إذا»کرد بعد از 

که بیشتر فعل ماضي واقع می شود ولی به ندرت دیده شده که مضارع 
 هم واقع شود ولی کم واقع شده است.

 

 نکته:

واو دفع دخل است  «و إنما دخلت الشرطیة...»واو قرار گرفته بر سر  
هد جواب از اشکال مقدری بدهد که اگر کسی اشکال کند خوایعني می

آید پس چرا یه بر سر جمله فعلیه میگویید: إذا غیر فجائکه شما که می
 در این مثال بر سر اسم داخل شد؟
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شود این است که :این اسماء که اما جوابی که از این اشکال داده می
ست بنابر قاعده بر آنها داخل شده است فاعل برای فعل مقدر ا «إذا»

اشکالی ندارد. المحذوف عند الدلیل کالظاهر  

 

 تنبیه:

نوع استعمال است غالبی و غیر  2ما در اول بحث کردیم که إذا دارای 
 غالبی. نوع غالبی بحث شد اما نوع غیر غالبی را حال بحث میکنیم:

است:فالثانی:اما مورد دومی که خود دارای سه خصوصیت   

ظرفیت(1  

یت(استقبال2   

شرطیت( 3  

 نکته اول:

 

یت خارج می شود و این قول گاهی إذا از معنای اولی خود یعنی ظرف 
م  »ل شده و گفته در آیه ئالحسن قارا ابو  نَّ ه  یٰ ج  رُوا إِل  ف  ذِین  ک  سِیق  الَّ و 
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ا  اءُوه  ا ج 
 

یٰ إِذ تَّ رًا ۖ ح  إذا مجرور واقع شده به وسیله حتی جاره و «زُم 
ةُ )»در آیة  بن جني هم گفتههمچنین ابو الفتح ا اقِع  تِ الْو  ع  ق  ا و 

 
یْس  1إِذ (ل 

ةٌ ) اذِب  ا ک  تِه  قْع  ةٌ )2لِو  افِع  ةٌ رَّ افِض  ا )3(خ  جًّ رْضُ ر 
 
تِ الْْ ا رُجَّ

 
إذا اول  « (4(إِذ

و خافضة و رافعة که هر  و محلا مرفوع هستند مبتدأ و إذا دوم خبر است
اذبة حال از کلمه الواقع دو منصوب هستند و جمله لیس وقعتها ک

 هستند 

ولی جمهور و نحویین آن را انکار کرده و گفته اند در مورد اولی باید 
 «حتی»و  هگفت که حتی در آیه حرف ابتدا بوده و بر جمله داخل شد

نافیه بوده  و عمل نکرده است و در مورد دومی إذای دوم بدل ئاست
ست برای خافضة که إذای اولی است. و إذای اولی خودش هم ظرف ا

خود آنها یعنی خافضة رافعة خبر برای مبتدای محذوف است  و جواب 
 إذا محذوف است. 

 نکته دوم: 

گاهی إذا از معنای دومش یعني استقبالی خارج می شود که شاهد بر 
 این مدعی دو چیز است :

ی  »استعمال شدن این نوع إذا در زمان ماضي مانند :الْول ل  لا  ع  و 
ذِی جِدُ الَّ

 
هُمْ قُلْت  لا  أ حْمِل  وْک  لِت  ت 

 
ا أ ا م 

 
«.ن  إِذ  
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الثاني: استعمال در زمان حال و این مورد در جایی است که إذا بعد 
 از قسم واقع شود مانند: و اللیل إذا یغشی

 

: نکته سوم  

ا یعني شرطیت خارج می گاهی اوقات إذا از معنای سوم
 

إِذ شود مانند:و 
ضِبُوا هُمْ  ا غ  غْفِرُون  در این مثال إذا ظرف است برای خبر مبتدایی که م  ی 

 بعد از او قرار گرفته می باشد.

 توجیه هایی برای عدم خروج از شرطیت:

 الف( فاء جواب شرط محذوف است

 ب( هم تید از فاء غضبوا است.

ج( اصل جواب محذوف است و این نائب مناب آن بوده و تفسیرش 
کند:می  

شام به ترتیب:های این ه اشکال  

توان فاء جواب شرط را حذف کرد مگر الف( مردود است چون نمی
 ضرورتب
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 ب( مردود است چون راه کج رفتن است و الظاهر اولی من التقدیر

 ج( تکلف و خود را به سختی انداختن است بدون ضرورت

إذا بعد از قسم  که تاز از موارد خروج إذا از معنای شرط وقتی اس
یٰ :»مانند  واقع شود غْش  ا ی 

 
یْلِ إِذ اللَّ زیرا هر شرطی نیاز به جواب «و 

آن است وتقدیر این گونه  و اگر بگوییم که ماقبلش جواب برایدارد 
صحیح نخواهد بود چون: «إذا یغشی اللیل أقسمت»است:   

الف( همانا قسم انشایی است و انشاء هم تعلیق بردار نیست یعنی 
ر اگو لان شرط محقق شود قسم میخورم توان معلق کرد که اگر فنمی

نمیخورم چون انشاء ایجاد کردن است ولی معلق  محقق نشود قسمی
 کردن امکان وقوع و عدم وقوع را دارد.

تواند جمله توان جواب محذوف را خبریه گرفت چون نمیب( نمی
 انشائیه جمله خبریه را تفسیر کند

 نکته:

ظرف است. قول صحیح این است که در این مثال إذا   

ناصب إذا شرطیة:   
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 الْول:قول المحققین : ثاصب إذا فعل شرط است. 

م الإضافة است و همانا مضاف إلیه در مضاف ئاشکال ابو البقاء: إذا د
تواند عمل کندنمی  

جواب بر اشکال: در این مورد إذا دایم الإضافة نیست و إضافة نشده 
 است.

ن فعل أو شبه فعل)منظور این الثانی: قول الاکثرین: ما في الجواب م
است که عامل فعل یا شبه فعلی است که در جواب است حال این گفته 

تواند باشد.اعم از فعل شرط  یا غیرش می  

 

 اشکالات وارده بر این قول: 

شود چون الف( بنابر این نوع ترکیب دو جمله تبدیل به یک جمله می
شود که ول جواب میإذا مضاف و مابعدش مضاف إلیه است و إذا معم

شود.در این صورت کلهم یک جمله می  

ب( در بعضی شرط هایی که جواب و شرط زمانشان متفاوت است مانند 
شود إذا معمول جوابی باشد که نمی« إذا جئتنی الیوم اکرمتک غدا :»

 زمانش متفاوت با إذا است عمل کند.
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که اینها صدارت  آیدج( گاهی در جواب إذا شرطیة إذا فجائیه یا إنّ می
تواند ماقبل صدارت طلب در مقابلش عمل کند و طلب هستند و نمی

آید که صفت است و باز هم نمی تواند گاهی هم در جواب شبه فعل می
 در ماقبلش عمل کند.

«إذما»  

و معنای آن تعلیق و ترتب وقوع از ادات شرط است«إذما »التعریف: 
امل است و در دو فعل شرط و شرط می باشد و از ادات شرط ع ا برجز

دهدجزا را جزم می  

است و  «إنّ »حرف بوده و به منزله  «إذما»سیبویه قائل به این است که 
ابن سراج و مبرد و فارسی قائل به این شده اند که ظرف است و عملش 

م است قلیلا نه ضرورتاً خلافاً لبعضهم.جز   

«إذاً=إذن»  

 

است در این « إذاً »کلمه  میباشدیکی دیگر از کلماتی که دارای همزه 
کلمه که آیا اسم است یا حرف  نزاع ها و اختلافاتی وجود دارد که حال 

 به آنها میپردازیم:
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الاول: قول مشهور:مشهور بر این قایل هستند که حرف است ولی در 
 خود این مورد هم اختلاف است:

رف ح «إذاً »الف(حرف بسیط: ابن هشام خودش قایل بر این است که 
بسیط است و عامل نصب چیست و اینکه خودش ناصب است یا نه باز 
اختلاف است که ابن هشام قایل بر این است که أن ناصب مقدره ای 

 وجود دارد که او نصب میدهد.

تشکیل یافته  «إذاً »ب(حرف مرکب بعضی افراد قایل بر این شده اند که 
کل از إذ+أن است و متش «إذاً »از چندین کلمه است که بنابر نظر خلیل 

.بنابر نظر ابو علی إذا+أن است   

اسم بوده و تنوینی  «إذاً »الثانی:کوفیون:اهل کوفه بر این باورند که 
که بر آن ملحق شده تنوین عوض از جمله می باشد  و فعل مابعد آن 

 بنابر أن ناصبه ای  در تقدیر است منصوب شده است. 

بنابر اقوال مختلف: «إذاً »معانی   

 

یبویه: جواب و جزاء استس  

 شلوبین: در هر جا برای جواب و جزاء می آید.
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فارسی: غالبا معنی جواب و جزاء را با هم می دهد و گاهی فقط معنای 
 جواب را دارد.

نکته: إذا غالبا برای در جواب إن با لو شرطیه که مقدر یا ظاهری است 
 واقع می شود.

 

هنگام وقف: تلفظ إذاً   

هنگام وقوف باید با الف وقف شود. تشبیها لتنوین  الف(بنابر قولی
 النصب و هذا قول الجمهور 

ب(و برخی هم میگویندهنگام وقف با نون وقف می شود و هذا قول 
 مازنی  و المبرد

: کتابت إذاً   

 بنا بر نظر جمهور:إذاً 

 بنابر نظر مازنی و مبرد: إذن

با نون یعنی إذن ولی فراء میگوید: اگر عمل کندإذاً و اگر عمل نکند 
 نوشته میشود.
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 شرایط عمل إذاً:

 الف( تصدیرها:یعنی صدارت طلب بوده و در اول جمله واقع میشود.

 ب( استقباله: یعنی زمان آن آینده باشد.

النافیه: یعنی متصل به فعل « لا»ج( اتصالها أو انفصالهابالقسم أو بـ
ی ناقیه قاصله مضارع باشد و یا اگر هم منفصل شد به وسیله قسم یا لا

 انداخته شود.

 نکته:

جماعتی از نحویین می گویند: زمانیکه إذا واقعشود بعد از واو یا فاء  
 در آن دو وجه هم جایز  است یعنی هم اهمال هم اعمال.

«أل»  
 

 این کلمه بر سه قسم است :

الف( موصوله: این نوع الف لام داخل بر اسم فاعل یا اسم مفعول 
یی ها را که الذی دار د این صول  دارد و همان کاراو معنای مومیشود 

 هم دارد این نوع الف و لام اسم است.
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نکته:سه چیز میتواند صله ال موصولهه قرار بگیرد اسم فاعل، اسم 
مفعول، صفت مشبهه که در دو قسم اول همه اتفاق نظر دارند ولی مورد 

 آخر اختلافی است. 

 فرق بین صفت مشبهه و اسم فاعل:

م فاعل دلالت بر حدوث میکند ولی صفت مشبهه دلالت بر ثبوت اس
 میکند.

: نکته  

اصل در صله جمله بودن است و باید فعل باشد یا هر چیزی که قابلیت 
ضرورت  تبدیل شدن به فعل را دارد و چند چیز هستند که در حال

جمله اسمیه، جمله ظرفیه، فعل مضارع، میتوانند صله قرار گیرند:   

ف: این قسم برای معرفه کردن چیزی بر او داخل می شود که ب( تعری
 خود دارای سه قسم است: 

 الاول: عهد: عهد خودش هم بر سه قسم تقسیم می شود. 

الف(ذکری: یعنی قبلا لفظا ذکر شده و الآن با گفتن الف و لام باز هم 
 ذکر میشود همانند ضمیر غایب که اول مرجعش ذکر میشود و بعداً 

 ه نورُ اللّ »ض از آن می آوریم مثال برای این قسم مانند: ضمیری عو



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            39 
 

  

 المصباح فی زجاجةِ  فیها مصباحٌ  ه کمشکاةٍ و الارض مثل نورِ  السماواتِ 
که در این مثال الف و لام المصباح عهد ذکری است « درّیّ  کأنها کوکبٌ 

 از مصباح قبلی. 

الف و ب( ذهنی: در ذهنش چیزی وجود دارد که معلوم است  و با این 
که   «إذ یبایعونک تحت الشجرة »لام آن را در نظر گرفته است. مانند:

در این مثال متکلم شجر و درخت معلومی در ذهنش دارد که با آوردن 
 الف و لام بر سرش میخواهد ان را بیان کند. 

ده می شود در ی چیزی که بر سر آن الف و لام آور ج( حضوری: یعن
که الف و لام   «کملکم دین   لیوم اکملتُ ا»حضورش قرار دارد مانند: 

 آمده بر سر الیوم دلالت بر حضور در آن روز را  دارد.

 الثانی: جنس: جنس خودش بر سه نوع تقسیم می شود:

و لام را برداشت و به جایش  الف( استغراق افراد: یعنی می توان الف
میتوان به که  «إنّ الانسان لفی خسرٍ »کلمه کل را قرار داد مانند:حقیقةً 

جای الف و لامی که بر سر انسان آمده کلمه کل را قرار داد و گفت: 
  «.کل انسان لفی خسر»
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ب(استغراق صفات: در این مورد هم می توان الف و لام را برداشت و 
بلکه مجازاً مانند:  به جایش کلمه کل را قرار  داد ولی این بار نه حقیقةً 

به جای الف و لام می توان کلمه کل زید الرجل علماً. که در این مثال 
اقع زید تمام را قرار داد ولی مجازاً منظور از مجازاً این است که نه و 

ای صفات مردان می باشد مثل شجاعت، قدرت، مردان است بلکه دار 
 علم و... .

کل را قرار  داد نه « ال»ج( ماهیت: در این مورد نه می توان به جای 
جعلنا فی »صرف بیان ماهیت آمده است مانند:بلکه  نه مجازاً حقیقةً و 

که منظور ماهیت ماء است.«الماء   

 د(زائده:الف و لام زائده هم خودش بر دو نوع است:

.لازمه: این نوع الف و لام در دو موضع پیدا میشود:1  

اول: در اسماء موصول که در خود این هم بحث است که بعضی ها 
عریف به وسیله صله است. و بعضی ها میگویند الف و لام زائده بوده و ت

 هم می گویندالف و لام خودش تعریف است.

 الثانی: در علم که خودش سه نوع است:
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.یعنی قبلا معنایی داشته است که حال ازآن روی گردانده است و به 1
و معنای اول و دوم باهم   «تالا »معنای دیگری روی آورده. مثل: 

 ارتباط معنایی دارند.

یعنی قبلا برای معنایی وضع شده بود و حال در معنای .مرتجل: 2
ی قبلی ارتباط معنایی دیگری استفاده می شود که این معنا با معنا

ند: السموألندارند مان  

.بالغلبة: یعنی بر اثر استعمالی که غلبه کرده بر اثر کثرت علم شده 3
خانه مانند: البیت که بیت به هر خانه گفته می شود ولی چون زیاد در 

 کعبه استعمال شد آن را در حال برای خانه کعبه علم شده است.

.غیر لازمه: این خودش قلّت و کثرة دارد که قلت در شعر و نثر 2
 استفاده می شود و کثرة که در کلام فصیح استفاده می شود.

 سوال: 

 آبا الف و لام می تواند از مضاف الیه نایب شود؟

 جواب: 



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            42 
 

  

قائل به نیابت شده اند استنادشان به بعضی از .جایز است: کسانی که 1
آیات و روایات است و قائلین این نظر کوفیون و عده ای از بصریون 

 هستند.

.جایز نیست: توجیه این افراد بر عدم نیابت این است که در مثال 2
قدیر است نه این که تهایی که گروه اول استناد کرده اند ضمیر در 

ین نظر بعضی از اهل بصره هستند.و قائلین ا حذف شده باشد  

 

«ألا»  
 

است این کلمه دارای  «ألا»یکی دیگر از کلماتی که دارای همزه است 
 پنج معناست که اکنون به شرح آنها میپردازیم:

گاهی بر مهم  گاه سازی  و در اینجا به معنای آ الاول: تنبیه: تنبیه یعنی آ
ألا إنّهم هم »ند: بودن و حتمی بودن مابعد ألا را می رساند. مان

که می خواهد بفهماند سفیه بودن آنها حتمی است و بعضی  «السفهاء
افراد بر حسب لحاظ مکان این نوع ألا که در اول واقع میشود نام ان 

 را استفتاح نهاده اند.
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الثانی: توبیخ: دومین معنایی که براتی ألا ذکر کرده اند معنای توبیخ 
ی خواهد با بیان توبیخ بگوید چرا کسی که م «ألا أرعوا»است مانند: 

 که پیر شده است از کار زشت دست بر نمی دارد.

یء محال مانند اینکه پیر آرزو کند شالثالث: تمنی: تمنی یعنی آرزوی 
که کاش جوانی بر میگشت که محال است یکی از معانی ألا هم تمنی 

عمر ألا » :است یعنی می خواهد محال بودن فعل را برساند مانند
کاش عمر رفته برمیگشت. یعنی ای«ولّی...  

 سزاوار است که در این بحث سه خصوصیت تمنی نیز بیان شود:

.خبر ندارد نه لفظ و نه تقدیرا. دلیل: چون ألا به معنای أتمنی است  1
 و أتمنی غنی از خبر است.

.مراعات محل اصلی جائز نیست دلیل: چون ألا به منزله لیت است و 2
این کار ممکن نبود در لیت هم  

اء وجود ندارد. دلیل: همان دلیل مورد دوم.غ. امکان ال3  

الرابع: استفهام از نفی: معنای چهارمی که برای ألا گفته شده است 
یعنی: آیا صبری نیست؟ «؟طبار  صألا ا»استفهام از نفی است. مانند:   
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الخامس: عرض یا تحفیض: یعنی به معنای طلب کردن وضع شده است 
ی با این فرق که اگر با نرمیت باشد عرض و اگر اب خشونت باشد ول

 تحفیض می گویند.   

که  «ألا تأکلون»و این نوع ألا داخل بر سر جمله فعلیه  میشودمانند: 
میل کرده و میگوید و مهربانی  مثال برای عرض است که با نرمیت

که با خشونت می گوید بکوشید. «ألا تقاتلون »و در بخورید  

ته:نک  

ألا در موارد دوم، سوم و چهارم فقط بر سر جمله داخل می شود.   

این نوع کلمه دلالت بر طلب با تندی  تحفیض می کند و مانند سایر 
تحفیض مختص جملیه خبریه می باشد.ادات   

«إلّا »  
 

یکی دیگر از حروفی که دارای همزه می باشدإلّا است این کلمه دار 
 ای چهار وجه است:
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مده مابعد آکه  «فشربوا منه إلّا قلیلا منهم»تثناء: مانند:الاول: اس
خودش را از ماقبلش استثناء کرده است اما این قسم خود بر دو نوع 

 است:

  

 الاول: تام: 

 تام یعنی اینکه مستثنی منه ذکر شده باشد و این خو د بر دو نوع است:

اقبل إلّا بوده الف(متصل: متصل یعنی اینکه حقیقتاً مابعد إلّا داخل در م
که واقعا زید  «جاء القوم إلّا زیداً »مانند:  و إلّا آن را خارج کرده است

جزیی از قوم به شمار می رود که إلّا آن را خارج کرده است که این 
 خود دو قسم است:

جاء القوم إلّا ».موجب: موجب یعنی استثناء جمله مثبت است. مانند: 1
قوم خارج میکند و جمله مثبت است. در این از  که زید را حقیقتةً «  زیداً 

 صورت اعراب مستثنی نصب خواهد بود.

یعنی إلّا استثنایی که میکند در جمله منفی  .منفی )غیر موجب(:2 
است مانند: ما جاء القوم إلّا زیدا که زید را از قوم ولی نه در جمله 
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ی مثبت بلکه در جمله منفی خارج میکند در این صورت اعراب مستثن
 منه هم میتواند نصب باشد و هم رفع.

 علت رفع مستثنی در تام متصل منفی:

 

 سوال :

حال در اینکه نصب میتواند مستثنی در حالت تام متصل منفی بردارد یا 
نه اتفاق نظر است که میتواند ولی حال اختلاف در این است که اگر 

 رفع برمی دارد علت رفع مستثنی چیست؟

 جواب: 

بصریون به خاطر  بدل واقع شدن از القوم)مستثنی منه(:بنابر نظر 1  

: بنا بر نظر کوفیون به خاطر عطف کردن به القوم)مستثنی منه( 2  

ز ب( منفصل: منظور از منفصل این است که واقعا إلّا مابعد خودش را ا
استثناء میکند مانند: جاء القوم إلّا  ازاً ماقبلش استثناء نمیکند  بلکه مج

بعد إلّا یعنی  حمار واقعا داخل در قوم نیست بلکه مجازا حمارا که ما
 میگوییم إلّا آن را خارج میکند و این قسم هم دارای دو قسم است:
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(موجب1  

(منفی: که این اقسام در بالا  توضیح  داده شد همان تعاریف در اینجا 2
 هم وجود داردکه اعراب هر دو قسم هم منصوب است.

 الثانی:مفرغ:

مستثنی منه در کلام مذکور نباشند و فقط مستثنی ذکر شده  مفرغ یعنی 
باشد. مانند: ما جائنی إلّا زیدٌ که در اصل این گونه بود. ما جائنی 

احد إلّا زیداً و از جهت اعرابی مقتضی ماقبل إلّا است به این معنی که 
فرض کنیم إلّا نیامده و مستثنی بعد از إلّا واقع شده است در این 

اعرابی را می خواست همان اعراب را می دهیم.صورت چه   

 الثانی: به منزله غیر )وصفیه(: 

لو  »معنای دیگری که برای إلّا گفته شده است معنای غیر است مانند:
که در این گونه موارد به معنای غیر  «کان فیهما آلهة إلّا الله لفسدتا

ی دیگری معنی می شود اگر در آسمانها و زمین  غیر خدای یگانه خدا
 بود نظم جهان به هم میخورد.

 لا یجوز فی إلّا أن تکون للاستثناء لْنّ:
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اشکال معنوی: اگر إلّا را در اینجا استثناء بگیریم اشکال معنوی پیش 
میآید چون در این صورت آیه فوق چنین معنی می شود )در خداوند 

م هایی که غیر الله است(  و این باعث شرک می شود چون با این کلا
ایان دیگری هم غیر خدا وجود دارد.ی شویم که خدقائل م  

اشکال لفظی: و باز هم با استثناییه قرار  دادن إلّا اشکالی این بار از 
جهت لفظ به وجود می آید و آن اینکه مستثنی باید لفظ عام باشد 

 بطوری که مستثنی را شامل شود و ما بتوانیم ازآن خارج کنیم.

 نکته:

دش صفت هستند و موصوفش دو حالت دارد:إلّا و مابع   

که إلّا و مابعدش صفت برای جمع  الاول: جمع نکره: مانند مثال گذشته
 نکره یعنی آلهة بودند.

 الثانی: شبه جمع نکره: خود دارای دو قسم است: 

که در این مثال إلّا  «صوات إلّا بفامهاالا»معرفه شبیه به نکره: مانند: -1
الاصواتی که معرفه شبیه به نکره است می باشد.و مابعدش صفت برای   
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که در این  «إلّا الفرقدان أبیک مرُ لع   شبه جمع: کل اخ مفارقه اخوه-2
مثال إلّا و مابعدش صفت برای کل أخ که از نظر معنا شبیه به جمع 

 است.

 نکته: موصف و مابعد إلّا دو صورت دارد:

جمع مانند: جاء  الاول: مطابق هم باشند از لحاظ مفرد، مثنی و
 االرجلان إلّا الزیدان که در این صورت فایده تخصیص می دهد.

الثانی: مطابق هم نباشند از لحاظ مفرد، مثنی و جمع مانند: جاء 
 الرجلان إلّا زید که در این صورت فایده تاکید میدهد.

:فرق های بین إلّا  و غیر وصفیه  

 و مابعدش قابل موصوف غیر قابل حذف است ولی موصوف إلّا  (الف
حذف است پس می توان گفت جائنی غیر زید  ولی نمی توان گفت که 

 جائنی إلّا زید

إلّای وصفیه در جایی صحیح است که إلّا استثناییه صحیح باشد بر  ب(
 خلاف غیر.

الثالث: عاطفه: معنای سوم إلّا عاطفه بودن است یعنی إلّا به معای واو 
یخاف لدی المرسلون إلّا من ظلم ثم بدّل إنّی لا »عاطفه است. مانند: 
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. که با در نظر گرفتن این معنا میگوییم که در این آیه «حسنا بعد سوء
إلّا به معنای واو عاطفه است هم ازنظر معنا و هم از جهت احکام اما 

جمهور إلّا را در این مثال بر استثنائیه منقطع حمل نموده اند به خاطر 
عصمتی که دارند مرتکب گناه نمیشوند. نظر  اینکه پیامبران به خاطر

 آقای سید سلمان  این است که إلّا برای استثنای متصل است.

الرابع: زائده: یعنی دارای هیچ معنایی نیست بلکه صرفا تاکید است 
این قسم را اصعمی و ابن جنی بیان کرده اند. و جناب ابن مالک جهت 

أری الدهر إلّا »ر این مثال تقویت قول آنان شعری آورده و گفته که د
زائده است. «منجونا بأهله  

 اشکال: 

استدلال جناب ابن مالک برای قسم چهارم به این شاهد مثال درست 
نیست چون در بعض نسخ ها به جای أری الدهر، ما الدهر آمده است 

که با آمدن ما کلام منفی شده است و این را میتوان گفت استثنائ بوده 
است و اگر هم فرض کنیم که أری الدهر درست است  و از جنس مفرغ

باز اشکالی با این عنوان که أری جواب برای قسم مقدر است که لا از 
اولش جواب قسم حذف گردید. و در این باره که آیا مگر می شود که لا 

 از جواب قسم حذف شود آیه ای برای تقویت قول ما وجود دارد.
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«إلی»  

 

دارای همزه می باشد إلی می باشد این کلمه یکی دیگر از کلماتی که 
در میان نحوی ها به حرف جر شناخته می شود و از آنجا که هر حرف 

جری دارای معناهایی است ما در این جا به بیان معانی إلی می 
 پردازیم:

الاول: انتهای غایت: انتهای غایت همان طو رکه از معنایش معلوم است 
در دو موضع استفاده میشود:  یعنی پایان چیزی و این معنی  

سرت من االمسجد الحرام الی »الف( انتهای غایت مکانی مانند: 
  «.المسجد الاقصی

  «.أتموا الصیام الی اللیل»ب( انتهای غایت زمانی مانند: 

  سوال:

 آیا غایت داخل در حکم معنی است یا نه:

 جواب:



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            52 
 

  

جود دارد:در اینکه آیا داخل در معنی می شود یا نه دو صورت و   

 الف(قرینه وجود دارد؛ که  در این صورت طبق قرینه عمل می شود.

 ب( قرینه وجود ندارد؛ که در این صورت سه قول وجود دارد:

تدخل مطلقاً -1  

تخرج مطلقاً -2  

قیل: اگر غایت با معنی هم جنس باشد داخل است و اگر هم جنس -3
 نباشد داخل نمی شود

که در این  «من أنصاری إلی الله»نند:الثانی: معیت: یعنی همراهی ما
مثال من استفهامیه بوده و این گونه سوال میکند: چه کسی مرا یاری 

 میکند همراه خداوند

الثالث: تبیین: این گونه إلی برای بیان فاعل حبّ و بغض می باشد 
یعنی هر چیزی که إلی بر سر آن داخل می شودو او را به عنوان مجرور 

عل حبّ و بغض می باشد فرق نمی کند که از فعل خود بر میدارد فا
 تعجب باشند یا افعل تفضیل. مانند: قال رب السجن احب الیّ 
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الرابع: مرادف لام)استحقاق(: معنای چهارمی که برای إلی بیان می 
شود هم معنا بودن إلی  معنای حرف جرّ لام است  که معنای غالبیش 

هل بصره آن را بر انتهای غایت که ا «الامر الیک»استحقاق است مانند: 
 حمل کرده اند.

الخامس: مرادف فی)ظرفیت(: جمعی از نحویین این معنا را ذکر 
کأننی إلی الناس که »کرده اند و استناد کرده اند ب این مثال: 

اما جناب ابن عصفور  ی باشد میگویند إلی به معنای فی ظرفیت م
است و «مبغضّ »  معنای به« مطلی» اشکالی بیان کرده اند و گفته که

 این معنا با إلی متعدی می شود پس إلی به معنای فی نیست.

السادس: موافق معنای عند عند به معنای نزد بوده و دلالت بر ظرفیت 
که الی در این آیه « العتیقِ  یتِ ا الی الب  هثم محل  »مکانی می کند مانند: 

ه معنای عند آمده است.ب  

و این  ده بوده و صرف تاکید را می رساندئزا السابع: توکید: یعنی الی
 قول را جناب فراء بیان کرده.

: سوال  

 آیا غایت داخل در حکم مغنی است یا نه؟
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:جواب  

:در اینکه آیا داخل در غایت می شود یا نه دو صورت وجود دارد   

. قرینه وجود دارد؛ در این صورت طبق قرینه عمل می شود( الف  

:د؛ در این صورت سه قول وجود دارد قرینه وجود ندار ( ب  

تدخل مطلقاً .قیل:1  

تخرج مطلقاً .قیل:2  

اگر غایت با معنی هم جنس باشد داخل است و اگر هم جنس :قیل
. نباشد داخل نمی شود  

 سوال: 

ی معنای حرف جر دیگری را بردارد مانند اینکه آیا می شود حرف جرّ 
ه است؟را برداشت «فی»معنای حرف جر  «إلی»بگوییم   

 جواب:
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در اینکه می شود یا نه اختلافی است و آن اختلاف به این صورت  
 است: 

الف(بصره: بصره قایل بر این است که حروف جر مانند حروف جزم و 
 نصب هستند و جانشین هم دیگر نمی شوند.

ب( کوفه: حروف جر این قابلیت را دارند که از یکدیگر از حیث 
 معنایی نایب شوند.

ای کوفه از مواردی که مورد توهم بصره است: توجیه ه  

الاول: معنای جمله را طوری تاویل می کنیم که با معنای اصلی حروف 
به این نحو توجیه  «لْصلبنکم فی جزوع النخل»جر مطابق باشد مانند: 

 می شود که داخل برگ های درخت به صلیب کشیده شده است 

ق حروف جر که آن فعل با االثانی: تضمین کردن معنای فعلی بر متعل
 آن حرف جر متعدی می شود.

 الثالث: به صورت شاذ یک حرف از حرف دیگری نایب شده است.

« أم»  
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 یکی دیگر از کلماتی که دارای همزه می باشد أم است.

 أم  دارای چهار نوع استعمال است:

تعمال می شود:الاول:متصله: که در دو جایگاه اس  

واقع شود بعد از همزه ای که  «أم»: یعنی الف( بعد از همزه تسویه
سواء علیم أ أنذر تهم أم لم » دلالت بر مساوی بودن می کند مانند:

که میتوان به جایش مصدر بنشیند. «تنذرهم  

ب( بعد از همزه استفهام: بعد از همزه استفهامی می آید که به وسیله 
مرهمزه و أم از تعیین سوال می شود مانند: أزید قائم أم ع  

 وجه تسمیه أم متصله:

علت نام گذاریبه أم متصله این است که ماقبل أم و مابعد أم غنی نیست 
 از دیگری 

 فرق و تمایز دو قسم أم متصله:

ی که واقع شده بود بعد از همزه تسویه «أم»الف(در مورد اول یعنی 
نیازی به جواب نیست ولی در مورد دوم یعنی أمی که واقع می شود 

ام نیاز به جواب هست.بعد استفه  
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ب( مورد اول قابلیت صدق و کذب را دارد بر خلاف مورد دوم که این 
 قابلیت را ندارد. 

ج(همزه تسویه بین دو جمله فعلیه واقع می شود بر خلاف استفهامی که 
 گاهی بین دو مفرد و گاهی بین دو جمله واقع می شود.

است را به مصدر  د( می تواند ماقبل و مابعد همزه تسویه که جمله
 تأویل کنیم بر خلاف استفهامی

:مسائل  

الف( أم متصله از نوع دوم یعنی زمانی که همزه اش استفهامی بود 
این نوع استفهام مستحق جواب می باشد و باید با تبیین یکی از دو 

 طرف أم جواب داده شود.

ب( اگر أم متصله از نوع اول باشد یعنی همزه اش تسویه باشددر این 
 نوع کلام می توان به وسیله نعم یا لا جواب داد.

ج( در مورد اینکه آیا أم یا ماقبل و یا مابعد أم را می توان حذف کرد 
 نظراتی وجود دارد:

.  عده ای گفته اند میتوان هم أم هم ماقبل و هم مابعد آن را حذف 1
 کرد.
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کرد. . بعضی افراد گفته اند ماقبل أم )معطوف علیه( را میتوان حذف2  

. و بعضی افراد می گویند میتوان مابعد أم )معطوف( را حذف کرد 3
 همراه اینکه أم و ماقبلش حذف نشود.

الثانی:  منقطعه: این مورد از معنای أم بر خلاف مورد قبلی که ماقبل 
أم از مابعدش غنی نبود این در مورد غنی است و خود این قسم سه 

 نوع است:

باشد منظور از محض این است که از آن  خبر محض «أم»الف( ماقبل 
تنزیل الکتاب لاریب فیه من رب  »اراده انشاء نشده باشد. مانند:

که تنزیل از مبتدا و  «العالمین، أم یقولون افتریه بل هو الحق من ربک
 الکتاب مضاف الیه آن و جمله لا ریب فیه  خبر برای تنزیل است.

أ »تفهام حقیقی باشد مانند: غیر اسب( مسبوق به همزه ای است برای 
. که هدف از استفهام «بها دٍ یبطِشونبها أم لهم أی ونلهم أرجل یمشن

موجود در آیه واقعا برای رفع جهالت نیست همان طور در باب همزه 
استفهام بیان شد گاهی هم می شود غرض از استفهام چیز دیگری است 

خواهد سوال کند  که مجازی گفته می شود.  و در آیه هم واقعا نمی 
 بلکه غرض انکار ابطالی است.
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هل یستوی الاعمی و » :ج( مسبوق به استفهامی که غیر همزه باشد مانند
که در این آیه از استفهام  «البصیر أم هل تستوی الظلمات و النور

استفاده شده ولی استفهام غیر همزه بلکه از طریق هل استفهام ایجاد 
 شده است.

 نکته:

ی أم منقطعه اضراب است اضراب یعنی: نادیده گرفتن و معنای اصل 
ولی گاهی می شود که در کنار  «أم»قطع نظر کردن از معنای قبل 

 معنای اضراب معانی دیگری هم قبول میکند.

مانند استفهام انکاری یا استفهام طلبی و منظور از طلبی همان استفهام 
وی الاعمی و هل یست»حقیقی است مثال برای صرف اضراب مانند: 

که در این آیه فقط معنای  «البصیر أم هل تستوی الظلمات و النور
معنای استفهام  «أم»اضراب را دارد و دلیل بر  این مطلب این است که 

 را ندارد چون ادات استفهام بر ادات استفهام دیگر داخل نمی شود.

 لکمت و أم له البنا»ب همراه استفهام انکاری مانند: و مثال برای اضرا 
و علت متضمن بودن معنای استفهام انکاری این است که اگر  «البنوت

 صرف اضراب بود لازم می آمد اثبات شود فرزندانی برای خداوند.
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أنّها لابل أم »مثال برای اضراب همراه با استفهام طلبی)حقیقی( مانند: 
هی می بیند اموقعی صادر می شود که فردی یک سیکلام در  این« شاة؟

ید ولی نمی داند که آن سیاهی شتر است یا گوشفند که ه از دور می آک
«.أ هی شاة أم الابل؟»تقدیر موجود در این کلام به این قرار است:   

 نکته:

داخل نمی شود در مثالی که گذشت مبتدائی  در چون أم منقطعه بر مف 
در تقدیر گرفته می شود به این صورت: إنها لابل أم شاة؟ ولی ابن 

موجب  «بل»مانند  «أم»ک گفته که نیازی به تقدیر مبتدا نیست چون مال
عطف می شود و شاهد بر این مدعایش استشهاد کرده بر کلام افرادی 

که لفظ شاء منصوب است بتابر  «إنّ هناک لابل أم شاءً  »که میگویند:
 عطف بر لفظ ابل.

 تنبیه:

د و هم گاهی می شودکه در یک مثال هم امکان متصصله بودن باش
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله »احتمال منقطعه بودن  مانند: 

.«عهده أم تقولون علی الله مالا تعلمون  
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زمخشری گفته: احتمال دارد که أم در این آیه به معنای متصله باشد 
)مجازی ( باشد  ییعنی استفهام در این مورد حقیقی نباشد بلکه تقدیر 

طعه هم باشد به معنای اضراب )قطع نظر و روی و احتمال دارد که منق
گردانمدن از ماقبل( یعنی استفهام در این صورت انکاری حساب می 

 شود.

مین وجهی که برای أم وضع شده است تعریف است الثالث: تعریف: سو
یعنی کار الف و لام تعریف که قبلا گفته شد را میکند و این قول را فبیله 

قائل شده اند. «رحمی»و  «یّ ط»هایی بنام   

که أم های موجود بر سر «یرمی و رائی بامسهم و امسلمة  »مانند:
برای تعریف می باشد.  «سلمه»و  «سهم» کلمات  

«أما»  

 «اما» می باشد« أما»یکی دیگر از الفاظی که دارای همزه می باشد 
 نیز دارای چندین معانی است که حال به آنها اشاره می کنیم:

تاح: به معنای ألای تنبیهیه که در اول کلام واقع می الاول: حرف استف
أما لو أذن لهم فی الکلام »فرمایش حضرت امیر المومنین:  شود مانند

«.لْخبر و لم أن خیر الزادة التقوی  
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غالبی قبل از قسم  «أما»نکته قابل توجه این است که استعمال این نوع 
  .می باشد

 

: نکته  

واقع شود مکسور می شود همان طور که  «أما»بعد از «انّ »زمانی که 
 وقتی که بعد از ألا تنبیه قرار می گرفت مکسور می شد.

جناب مالقی معنای دیگری هم برای أما بیان کرده آن هم معنای حرف 
عرض است عرض همان طور که قبلا گفته شده یعنی طلب همراه لین و 

ه اند که کلمه أما ولی بعضی هم گفت «أما تقوم ، أما تقعد» :نرمیت مانند
 مرکب از أ+ما است که أ برای استفهام تقریری بوده و ما نافیه است.

«أمّا »   

یکی دیگر از کلماتی که دارای همزه می باشد أمّا می باشد أمّا دارای 
سه معنای شرط، تفضیل و توکید است. که حال به اثبات آنها می 

 پردازیم
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ت که لزوما بعد از أمّا همیشه الاول: شرط: دلیل بر اثبات شرط این اس
فاء واقع می شود و فاء در زبان عربی از سه نوع خارج نیست: عاطفه، 

 زائده، رابطه. 

نفی عاطفه: دلیلی که برای اثبات عاطفه نبودن می کنیم این است که 
فاء عاطفه نمی تواند بین مبتدا و خبر یا به عبارتی دیگر بین عامل و 

ب عطف معمول بر عامل می شود. معمول واقع شود چون موج  

نفی زائده: دلیلی هم که برای عدم زائده بودن آورده شده است این 
می باشد که اگر بگوییم زائده است زائده بودن این قابلیت را دارد که 

هر کجا خواستیم قرار  دهیم و هرر کجا بدمان آمد دورش کنیم ولی 
ا وجوبی است و قابل حذف حال می بینیم که فاء قرار گرفته بعد از أمّ 

 شدن نیست.

با اثبات اینکه فاء واقع شده بعد أمّا نه عاطفه است و نه زائده پس 
نتیجه می گیریم که از نوع تنها فاء باقی مانده یعنی رابطه)جواب( 

 است.

 حذف فاء بعد أمّا:
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که فاء بعد أمّا حذف نمی شود ولی باید توجه اینحال در فوق بیان 
و جایگاه ها فرق می کند و گاهی هم بیان می شود که کرد که مواضع 

ی خاص مثلا:طفاء بعد أمّا حذف شود ولی با شرای  

الف( اگر می خواهیم تنها فاء را حذف کنیم این دارای دو صورت 
 است: 

.در حال اختیار: جایز نیست و شاذ است1  

.در حال اضطرار: در حال ضرورت می توان مانند: ضرورت شعری.2  

ی اگر می خواهیم همراه مدخولش حذف کنیم مطلقا چه در حال ب( ول
فأمّا الذین اسودت »ضرورت و چه در حال اختیار جائز است مانند: 

که اصل این مثال این  106/«وجوههم أکفرتم بعد ایمانکم آل عمران
که فاء همراه مدخولش یعنی  «فیقال لهم أکفرتهم»گونه بوده است: 

 یقال حذف شده است 

 غالبی است و کار و وظیفه این نوعنی: تفصیل: این معنا برای أمّا الثا
أمّا این است که قبل خودش را که مجمل و مبهم بوده را توضیح دهد 

 واین خود بر دو نوع است:
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الف( أمّا در جمله تکرار می شود: به خاطر نیاز به توضیح بیشنر و بیان 
 شدن تمامی فصل ها.

یشود: و این خود به دو صورت است: ب( أمّا در جمله تکرار نم  

مدن فصلی از دیگری بی نیاز می شویم..چون با آ1  

مده باعث شده از أمّا بی نیاز شویم..فصل یا عبارت دیگری که آ2  

گاهی هم می شود که أمّا برای تفصیل نیاید مانند قول امیر 
أمّا بعد فإنّی لا اعلم اصحابا أوفی و لا خیرا من »المومنین)ع(: 

که در این حدیث أمّا دارای معنای تفصیل نمی باشد. «صحابیا   

الثالث: زائده: زمخشری در فائده این نوع أمّا میگوید با بیان ساختن 
زید »أمّا کلام مد نظر از تاکید بیشتری برخوردار خواهد شد مانند: 

در معنای این عبارت می گوییم که زید قصد رفتن را دارد ولی «ذاهب 
یعنی زید قصد رفتن دارد و از این تصمیم  «أمّا زید فذاهب» اگر بگوییم

 منصرف نخواهد شد.

 یفصل بین أمّا و الفاء بواحد من أمور ستة:

الاولی: مبتدا مانند: أمّا زید فذاهب که زید مبتدا بوده و بین أمّا و فاء 
 فاصله انداخته است.
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ر مقدم برای الثانی: خبر مانند: أمّا فی الدار فزید که فی الدار خب
و أمّا فاصله انداخته. زید بوده و و بین فاء  

فأمّا إن کان من المقربین فروح و ریحان و »الثالث: جمله شرط: مانند: 
 «إن کان من المقربین»که جمله شرط یعنی  88و88/«جنة نعیم واقعه

 بین أمّا و فاء فاصله انداخته   است.

که «أمّا السائل فلا تنهر » ابع: اسم منصوب به وسیله جواب: مانند:الر 
السائل بنا بر منصوب به خاطر مفعول واقع شدن برای جواب یعنی 

فاصله شده است بین فاء و أمّا  «تنهر»  

الخامس: اسم منصوبی که عاملش محذوف بوده و کلمه ای ظاهر 
که اصل این گونه  «أمّا زیدا فضربته»دیگری او را تفسیر میکند: مانند: 

ولی بنابر بودن قرینه فعل اول حذف شده  «دا ضربتهضربت زی»است: 
 است این مثال از باب اشتغال می باشد.

أمّا الیوم فإنی »السادس: ظرف: فاصل بین أمّا و فاء باشد  مانند: 
قرار گرفته باشد چرا که  «أمّا». به شرط اینکه یا معمول برای «ذاهب

عامل واقع شود و یا نایب از فعل بوده و همانند فعل می تواند  «أمّا»
 اینکه معمول واقع شود برای فعلی محذوف.



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            67 
 

  

 سوال: 

آیا در مورد ششم که فعل و عامل را حذوف می گیریم آیا تقدیرش قبل 
 از فاء است یا بعد از فاء؟

 جواب:

یعنی  بعد از فاء بگیریمتقدیر را ر از فاء است زیرا اگ تقدیر قبل 
این عنوان پیش می آید که  می باشد مشکلی با «فإنّی»بگوییم بعد 

بر خودش مقدم شود و این یک امر محال است زیرا إنّ از  «إنّ »معمول 
ادات صدارت طلب است و مابعد صدارت طلب در ماقبلش عمل 

 نمیکند.

 نکته:

در این  «أمّا الیوم فأنا جالس»ولی اگر جمله را این گونه فرض کنیم:  
ف است و هم میتوان گفت عامل در ظر  «أمّا»صورت هم می توان گفت 

در اینجا وجود ندارد. «إنّ »عامل بعد فاء چون مانعی مانند   

 نکته: 
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نه عامل « أمّا زیدا فإنّی ضارب»امّا اگر جمله را این گونه فرض کنیم 
ضعیف است  «اامّ »چون عامل بودن  «ضارب»می تواند باشد و نه  «امّ أ»

نع هم به خاطر ماول به نیست و ضارب و در حد عمل کردن  در مفع
نمیتواند باز عمل کند. «إنّ »بودن   

و »مثال  درو «أمّا»همراه با نصب مابعد  «أمّا العبید فذو عبید»در مثال  
سه مطلب وجود دارد: «أمّا قریشا فأنا أفضلها  

چرا که  باشد« مهما یکن من شیء»الاول: لازم نیست همیشه تقدیر را 
ین تقدیر را اقتضا نمیکند مثلا گاهی مواقعی پیش می آید که معنا ا

همان دو مثال بالا که نمیشود تقدیر را آنگونه گرفت بلکه تقدیر ممهما 
 ذکرت می باشد.

الثانی: أمّا خودش عامل نیست بلکه عامل اصلی فعل محذوف است 
چراکه أمّا حرف بوده و حرف قدرت برای عمل کردن در مفعول به را 

 ندارد.

می توان گفت که «أمّا زیدا فإنّی أکرم »انند الثالث: در مثال هایی م
عامل در زید فعل مقدر می باشد چرا که اگر عامل زید را فعل اکرم 

بگیریم لازم می آید که معمول إنّ بر خودش مقدم شود که نیز امکان 
 ندارد.
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«إمّا»  
 

 در این کلمه اقوالی هست:

ود زائده الف( اکثر: إمّا برای عطف بوده و عاطفه هست و واو موج
 است.

 ب( ابن مالک، ابن کیسان و فارسی: واو عاطفه بوده و إمّا زایده است.

 ج( قیل: هم واو عاطفه است  و هم إمّا

 د( ابن حاجب: با هم یک عاطف به شمار میروند.

خمسة معان: لِـه  

 «جاءنی إمّا زید و إمّا عمرو»الاولی:شک: یعنی گمان و دودلی مانند: 
ی حاصل می شود که طرف متکلم شک و تردید دارد این گفتار در زمان

 که آیا زید آمده پیش من یا عمرو

 و»الثانی: ابهام: یعنی پوشیده گذاشتن و پوشیده سخن گفتن مانند: 
که در  106توبه/«آخرون مرجون لامر الله إمّا یعذبهم و إمّا یتوب علیهم 

گروه عذاب  این مثال امر را پوشیده گذاشته و معلوم نمی کند که این
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می شوند یا توبه آنها قبول می شود نام دیگر ابهام تشکیک است یعنی 
 به شک انداختن طرف مقابل.

و إمّا  ا هنداً فزوج إمّ » :الثالث: تخییر: یعنی حق انتخاب دادن مانند
که طرف مقابل اختیار دارد که هند را انتخاب کند یا خواهر هند «ها اخت  
 را.

تعلم إمّا فقها »رخصت دادن و  دوا دانستن مانند: الرابع: اباحه: یعنی 
که در این کلام طرف مقابل هم میتواند نحو را فرا بگیرد و  «و إمّا نحوا
 هم فقه را.

 

 

 سوال: 

 فرق بین اباحه و تخییر چیست؟

 جواب:

را فرا  در اباحه میتوان هر دو طرف را باهم جمع کرد یعنی هم نحو 
تخییر فقط یکی از دو طرف را میتوان انجام و هم فقه را ولی در   تگرف
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داد یا ازدواج با هند و یا خواهر هند و نمی شود که هر دو را جمع کرد 
 و با هردو ازدواج کرد.

إنّا هدیناه »الخامس:تفصیل: یعنی جدا کردن و شرح دادن مانند: 
که در این آیه افرادی را که  3/«السبیل إمّا شاکرا و إمّا کفورا انسان

رد هدایت قرار گرفته اند را جدا جدا کرده و آن افراد را)هدایت مو
 شده ها را( بیان می کند.

هم موجود می باشد. «أو»این معانی که گفته شد برای  نکته:  

 سوال: 

اگر این معانی در دو هم موجود می باشد پس فرق بین این دو کلمه 
 در چیست؟

 

اب:جو   

ای که أو امده در این است که در فرق بین جمله که إمّا آمده با جمله 
جمله ای که إمّا امده از اول کلام نیت مثلا تخییر بوده یعنی از شروع 

جمله تخییر آشکار می شود ولی در جمله ای که أو امده این معانی در 
 وسط کلام ظاهر می شود.
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 علت تکرار إمّا:

کرار می چون از اول کلام معنای إمّا ظاهر می شود به همین دلیل إمّا ت
شود ولی بر عکس أو که در آن کلام در اول همراه با قطع و یقین 

شروع می شود ولی بعدا معانی دیگری عارض می شوند و به همین 
 دلیل أو تکرار نمی شود

«أن»  
 

هم اسم  کهیکی دیگر از کلماتی است که دارای همزه است  «أن»
ن اقسام می استعمال شده است و هم حرف حال به بررسی هر یک از ای

 پردازیم:

الاول: اسم: موضعی که اسم استعمال شده در ضمیر می باشد و این 
 خودش در دو نوع ضمیر است:

 الف( ضمیر أنا که أن+الف می باشد 

 ب( ضمیر مخاطب أنت    
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دارد حرف بودن است که این « أن»  الثاني :حرف : موضع دومی که
 خود بر چهار نوع می باشد:

عل مضارع است که در این صورت حرف مصدری الف( یا ناصب ف
خود « أن»  خواهد بود که فعل را با تأویل مصدر می برد که این نوع

 در دو جا به کار می رود:

1 
ً
. یا در ابتداء کلام می آید که فعل را تأویل به مصدر می کند و محلا

صبِرُوا.... )صبرکم(»  مرفوع خواهد بود مانند : «.و أن ت   

د از لفظیمی آید که دلالت بر معنای غیر یقینی می کند. که . و یا بع2
در این صورت می توان با فعل در محل رفع، نصب، جرّ ویا ذواحتمالین 

ع  قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ ») نصب و جر( باشد مانند :  خْش  ن ت 
 
نُوا أ ذِین  آم  أْنِ لِلَّ مْ ی  ل 

 
أ

هِ  های کسانی که ایمان ترجمه : )آیا وقت آن نرسیده است که دل« اللَّ
آورده اند، در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع 
گردد( که )أن تخشع( در محل رفع می باشد زیرا فاعل برای فعل 

 )یأن( که غیر یقیني می باشد آمده است.

 

موصول حرفی :« أن»  
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این موصول بر فعل متصرف داخل میشود با گفتن قید متصرف افعالی 
و....را خارج می کند و فرقی هم نمی کند آن «لیس»،«سی ع»مثل 

فعل متصرف ماضی باشد یا مضارع ویا امر بر سر هر سه مورد داخل می 
 شود.

 اختلافات موجود بر سر نوع فعل مدخول:

اندلس که خود از شاگردان ابن خروف می افرادی مثل ابن طاهر 
« أن» و امر غیر از داخل بر فعل ماضی « أن»باشد قائل بر این است که 

 داخل بر مضارع مصدریة است چون :

که داخل بر فعل مضارع میشود آن را مختص زمان آینده « أن»الف ( 
می کند و هر کلمه ا ی که بتواند بر روی فعل مضارع این تغییر را 

 ایجاد کند بر غیر مضارع داخل نمی شود.

« أن»ان که داخل بر فعل ماضی و امر می شود اگر هم« أن»ب ( 
مصدریه ناصبه باشد که داخل بر فعل مضارع می شود در این صورت 

حکم به این می شد که محل فعل مضارع و امر نیز منصوب باشد چرا که 
شرطیه که داخل بر فعل مضارع می شد می گفتیم محل فعل « إن»در 

ماضی جزم می باشد در حالی که هیچ فرد نحوی بر منصوب بودن 
و ماضی قائل نشده است . محل فعل های امر  
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جواب ابن هشام برای  ابن طاهر:   

الف( دلیل اول شما جناب ابن طاهر درست و عام نیسست چراکه نون 
تاکید هم فعل مضارع را مختص آینده می کند و بنابر گففته شما نباید 

به فعل دیگری ملحق شود  و حال می بینیم که نون تاکید قابلیت ملحق 
را هم دارد. شدن به فعل ماضی  

ب( ولی در جواب دلیل دوم شما هم می توان  گفت  علت اینکه إن 
شرطیه بر سر هر فعلی که داخل شود می تواند جزم دهد این است که 

علی دو توانسته در معنای فعل تاثیر بگذارد به عبارت دیگر هر ف
دو مرز دارد  اگر عاملی از خاکریز و مرز یا به عبارت بهتر خاکریز و 

خاکریز دوم که همان اعراب است به عبور کند میتواند یعنی معنا  ولا
از خاکریز اول فعل ماضی عبور کند و  نتوانسته« أن»برسد و چون 
عمل اعرابی  نای آن ایجاد کند  نتوانسته در فعل ماضیتغییری در مع

 هم کند.

 

ابو حیّان:  قول  
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اویل مصدر اخل بر فعل امر شود موجب می شود به تالف( اگر أن د
برود  در این صورت معنای امریت و انشاییت از بین می رود  و هذا 

 خلاف الفرض الاصلی 

ب( أن هنگامی داخل بر فعل امر شود نمیتواند فاعل یا مفعول واقع 
شود  در حالی که أن هنگامی که بر مضارع داخل شود  و ماضی این 

در اعجبنی أن قم  و  قابلیت را دارد  و فاعل قرار گرفتن أن و فعل امر
 مفعول واقع شدنشان  در کرهت أن قم صحیح نست

ن هشام:جواب اب  

که اگر قایل بر فوات معنای اصلی امر ت الف( جواب دلیل اول این اس
شویم این مشکل در فعل مضارع و امر هم وجود دار د چون با تاویل به 

ب  و مصدر کردن معنای اصلی آنها هم فوت می شودد و شما اگر جوا
یم.ماهم همان توجیه را در امر می گو ی توجیهی برای این دو دارید  

ب(اما جواب دلیل دوم به این قرار است که جناب ابو حیان مثال های 
به  «أن قم»دن شمذکور صحیح نیستند علت مفعول های یا فاعل واقع ن

تی هستند که به خاطر واقع الااین خاطر است که اعجاب و کراهت ح
.ری در خارج محقق می شوند نه با صرف انشاءشدن امو  
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کی »ج( جناب ابو حیان اگر قول شما درست باشد باید قبول کنیم که 
فعلش نمی تواند فاعل یا مفعول واقع شود  و فقط    مصدری که همراه«

مجرور واقع می شود هم از ادات  مصدری نیست در حالی که بر این 
 کار اتفاق نظر وجود دارد.

یقطع به علی قوله بالبطلان:ثم مما   

از مستنداتی که به وسیله آن بر باطل بودن قول جناب ابو حیان 
 کتبت»ت که میگویند: اد کرد قول جناب سیبویه ازعرب اسمیتوان استن
یعنی در این مثال پیداست که أن مصدری بر فعل امر  «الیه بان قم

یکند که حرف داخل شده و او را به تاویل مصدر برده است و فرقی تم
 جر مدخولش اسم صریحح باشد یا موول.

 جواب جناب ابو حیان:

احتمال دارد که باء در کتبت الیه بان قم زاید باشد درست است جواب 
صورت که حروف جر فرقی حیان هم قابل اشکال است به این د ابوخو

ل داخل می شوندو مؤو تنها بر اسم صریح  د باشد یا نهنمی کند زائ  
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و  «أن»بوده که تبدیل شده به  «أنَّ »فه از ثقیله: یعنی همان ب(أن مخف
در این که باز هم عمل حروف مشبهه بالافعل )نصب به اسم و رفع به 

ل وجود دارد:و خبر( را میکنند یا نه دو ق  

ا.کوفیون: لاتحمل شیئً 1  

:مع شروطٍ  .بصریون: تحمل دائماً 2  

شعری  .اسمش همیشه ضمیر شان محذوف است مگر در ضرورت  

.خبرش باید جمله باشد جایز نیست خبرش را مفرد )مفرد در مقابل 
 جمله( بیاوریم مگر هنگامی که اسمش اسم ظاهر باشد.

ج(أن تفسیریه: همانند کار أی  تفسیریه را میکند ولی در خود این قسم 
 دو قول وجود دارد:

را قبول دارند. «أن». کوفه:انکار و عدم قبول مفسره بودن 1  

توانستیم به  یبود م« أی»ر باشد اگر همانند ر باید عین مفس  ل: مفسِ دلی
قرار دهیم و حال آنکه نمیتوانیم. «أی»جای آن   

برای أن یقسمبود چنین سیبویه: قبول  یون و. بصر 2  

 جواب برای اهل کوفه:
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ماقبل مذکور نیست بلکه مفعول محذوفی الف: اینجا مابعد تفسیر 
  یرمی کند .د که آن را تفسیوجود دار 

ب: مگر هر لفظی که معنای لفظ دیگری را براسند می توان جایگزین 
ان کرد مثلا هم کلمه من و هم کلمه الابتدا هر دو معنای شروع را 

 میدهند ولی نمیشود در هر جایی به جای یکدیگر قرار داده

:شروط أن المفسره عند المثبتین  

. بین دو جمله اقع شود1  

.نای قول باشد.در جمله سابق مع2  

 : ».ماده قول در ظاهر نباشد و اگر بود تاویل به غیر شود مانند3
« ما امرت  لهم الا ما امرتنی » که تاویل به  «ماقلت لهم الا ما امرتنی به

موجود در جمله جمله إن + لا است. «الّا »می شود و منظور از    

 شود مینشود اگر داخل شود أن مصدریه  «أن».حرف جر داخل بر 4
 نه تفسیریه.

 وجوه جایز در اشرت الیه ان لاتفصل :

.جایز است رفع دهیم تفعل را بنا بر مفسره بودن أن  و نافیه بودن لا1  
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.جایز است جزم دهیم تفعل را بنابر ناهیه بودن لا و تفسیریه بودن أن2  

.جایز است نصب دهیم تفعل را بنابر ناصبه بودن دن و ناغفیه بودن لا3  

یز در اشرت الیه أن تفعل:وجوه جا  

.جایز است نصب دهیم تفعل را بنابر ناصبه و مصدریه بودن أن1  

.جایز است نصب رفع دهیم تفعل رابنابر تفسیریه بودن در أن2  

د( زایده: قسم چهارم أن زاده بودن است یعنی صرف تاکید را می 
 رساند این قسم واقع می شسود در چهار جا: 

یه )ازادات شرط که بر دو جمله داخل می شو.د و . بعد از لمای توقیت1
جمله اول همیشه ماضی می باشد( مانند: لما أن جائت رسلنا لوطا سیء 

33بهم عنکبوت  

 

.و اقع می شود بین لو و فعل قسم مانند قول شاعر: 2  

 

 کلان تلم یم من الشرّ مظلم                         فاقسم أن لو التقینا و انتم
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«کان قبس»ف و مجرور کاف مانند: .بین کا3  

«حتی اذا أن» . بعد از اذا مانند : 4  

 اختلاف در مالنا أن لانتوکل علی الله:

.اخفش أن در مثال بالا زایده ناصبه است 1  

. غیره: أن ناصبه مصدریه است و لذا به معنای مامنعنا می باشد 2  

 اشکال ابن هشام بر قول دوم:

ردن جار و مجرور در مفعول به استالف(لازمه قول انها عمل ک  

 ب( در این صورت لا زایده باید باشد.

:تنبیه  

فه کرده اعلاوه بر معانی که برای آن بیان شد چند معنای دیگر هم  اض
 اند:

این جهانشان بر ین معنا اهل کوفه قایل هستند و ر الاول: شرطیه: بر ا
 معنا این است:
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خوانیم و هم مکسور مانند: این امکان وجود دارد که هم مفتوح ب.1
5زخرف «مسرفین أن کنتم قوماً  صفحاً  فنضرب عنکم الذکر   أ»  

 

ن کثیر است مانند: از آبعد  . آمدن فاء2  

فان قومی لم تاکلهم الضبح               أبا فراشه أما انت ذانفر  

. امکان عطف مفتوحه بر مکسوره مانند: 3  

 و امّ  قمت  ا أإمّ 
ً
  هُ فاللّ            ا انت مرتحلا

ُ
        رُ ذ  تی و ما ت  ماتأ یکل

که معنای نفی را می دهد  «أن یوتی احدٌ  »الثانی.نفی: مانند:
. ناصبه است «نأ»ولی بعضی افراد  هم می گویند این همان   

«اذ اعجبوا دن جائهم منذرهم»الثالث. اذ تقلیلیه: مانند:   

باشد بنا بر نظر ابن   همان لِ+أن+لا میلئلّا  زا ر والرابع.لئلا: منظ
ین بود که مصدریه باشد.هشام درست ا  

«إن»  
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 این کلمه خود بر چند نوع است:

 «ف  ل  غفر لهم ماقد س  هوا یُ ذین کفروا إن ینت  قل للّ :»اللاول:شرطیه: مانند
38انفال  

به کسانی که کافر شدند بگو چنانچه از مخالف باز ایستند  ) ترجمه:
.(دگذشته انها بخشوده خواهد ش  

 الثانی. نافیه: این معنا در دو موضع است:

«إن عندکم من سلطان بهذا».داخل بر جمله اسمیه شود مانند: 1  

«. الحسنین أردنا الّا إ».داخل بر جمله فعلیه شود مانند: 2  

26الاحقاف  «نا کم فیها هم فیما إن مکّ نّ کّ و لقد م»وجوه موجود در   

(دیم امکاناتی که به شا ندادیم.به انها امکانات دا) .نافیه: ترجمه:1  

به انها امکانت دادیم همان امکاناتی که به شما ).زائده: ترجمه: 2
. (داده ایم  

با انها امکانات دادیم قطعا همان ها را به ). به معنای قد: ترجمه: 3
(شما هم دادیم.  

«:فذکر ان نفعت الذکری الاعلی »وجوه موجود در  
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تذکر و گوشزد کن که قطعا ذکر نفع تو ». به معنای قد: ترجمه: 1
.«دارد  

.«اشته باشدتذکر بده اگر تذکر دادن نفع د».شرطیه: ترجمه: 2  

تو تذکر بده اگر چه نفع ». شرطیه تقدیری)و إن لم تنفع(: ترجمه: 3
.«داشته باشد و اگر چه نفع نداشته باشد  

 تذکر بده اگر چه».شرطیه به معنای استبعاد بعید دانستن:ترجمه: 4
.«بعید است نفع داشته باشد  

 نکته: 

شود اختلاف است: ی که داخل بر جمله اسمیههنگام  

. سیبویه و فراء: لم تعمل1  

«إن احد خیراً.» .کسایی و مبرد: عمل می کند مانند عمل لیس مانند:2  

و اصل جمله:« إنّ قائمٌ »  در« إن»إهمال   

زه أنا بدون دلیل که هم« إن أنا قائمٌ »  اصل عبارت به این صورت بوده
ادغام شده و سپس « نا»  و« إن»  و اعتباطاً حذف شده و سپس نون

« إنّ قائمٌ »به خاطر وصل حذف شده و در نتیجه ما حصل شد « نا»  الف
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إنّ »  بنابر إهمال و اگر بخواهیم اعمال را لحاظ کنیم باید بگوییم :
: حرکت همزه و حال قول دیگری هم با این عنوان که می گویید « قائماً 

به نون منتقل شده وسپس خود همزه را بنابر تخفیف حذف شده و 
را که ساکن بوده بعد از منتقل کردن حرکت به آن دوباره به « ان»  نون

خاطر انجام ادغام ساکن شد و سپس ادغام صورت گرفت و این نظر 
 مردود اعلام شده لْنّ المحذوف عند الدلیل کالحاظر.

ثقیلة : أهل کوفه این قسم را قبول نداشته و ردّ می الثالث. مخففه از 
کنند اما اهل بصره می گویند هم می تواند بر جمله اسمیه داخل شود و 

هم جمله فعلیه که در مورد اولی جائز است عمل کند ولی در مورد 
 دومی نمی تواند عمل کند.

قرار می گیرد بنابر تر کیب :« إن»  فعلی که بعد از  

ناسخ..فعل ماضي 1  

. فعل مضارع ناسخ.2  

. بر فعل ماضي غیر ناسخ: اخفش گفته قیاسی است ولی بقیه گفته اند 3
 سماعی است.

. بر فعل مضارع غیر ناسخ: سماعی است اتفاقاً.4  
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در کلام ذکر شود ولی عمل نکند و بعد از « إن»  : هر موردی کهنکته
خففه از ثقیلة م« إن»  آن لام مفتوحة ای باشد حکم به این می شود که

 است.

 هم فائدة زائدة بودن بیان شد به 
ً
الرابع. زائدة: همان گونه که قبلا

از نوع « إن»  این قرار که برای صرف تأکید است حال بحث ما در
زائدة « إن»  زائدة اش می باشد و این نکته هم حائز اهمیت است که

بر جمله « ما»  نافیة قرار می گیرد و فرقی هم ندارد که« ما»  بعد از
 اسمیه داخل شود یا جمله فعلیه مانند :

منایانا و دولة آخرینا                              فما إن طبّنا جبن و لکن  

شبیه به لیس از عمل خود )رفع به اسم و نصب « ما»  که در این صورت
شبیه به لیس « ما»  به خبر( می ماند چون یکی از شروط عمل کردن

بعد آن إن زائدة واقع نشود. این است که   

 اما در قول شاعر که می گوید : 

و لا صریفا و لکن أنتم الخزف                      بنی غدانة ما إن أنتم ذهبا  

نافیة بوده و برای « إن»  منصوب هستند« ذهباً و صریفاً »در این مثال که 
می باشد. « ما»  تاکید  
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هم بیان کرده اند :معنا های دیگری « إن»  افرادی برای  

همانند بحث قبلی که گذشت. « قد»  .قطرب : به معنای1  

و  »  می باشد و شاهد بر این معنا آیه های« إذ»  .کوفه : به معنای2
ه  إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین   قُوا اللَّ قِّ »  و« اتَّ ؤْیا بِالْح  هُ الر  سُول  هُ ر  ق  اللَّ د  دْ ص  ق  ل 

سْ  دْخُلُنَّ الْم  ت  هُ آمِنِین  ل  رام  إِنْ شاء  اللَّ را آورده اند. « جِد  الْح   

 ردیّة جمهور بر قول اهل کوفه:

، شرطیه می باشد زیرا گاهی ادات شرط «إن»  . جواب از آیه اول :1
برای ایجاد هیجان و التهام نیز می آیند مانند پدری که به پسرش می 

  گوید: اگر تو پسر من هستی پس فلان کار را نکن.

. جواب از آیه دوم: به این آیه با چند دلیل جواب داده اند:2  

الف( برای تعلیم است که وقتی از آینده خبر می دهند چگونه خبر 
 دهند. 

ب( اصالةً برای شرط بوده ولی بعداً به خاطر به خاطر تبرک) صرف 
 گفتن نام خداوند( استفاده شده است. 
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اشد چرا که خداوند می ج( کلام از زبان خود رسول اکرم )ص( ب
خواهد بفهماند اگر من نخواهم نمی شود. هذا قول الْستاذ محمد أمین 

 نعمتي. 

 

«أنَّ »  

 

بر دو وجه استعمال می شود :« أنّ »  

الاول : حرف مشبه به فعل )تاکید( که عملش نصب به اسم و رفع به خبر 
 می باشد. 

چه بوده اختلاف است:« أنّ »حال در اینکه آیا اصل   

فرع می باشد.« إنّ »  بوده و« أنّ »  . اصل1  

فرع می باشد.« أنّ »بوده و « إنّ »  . اصل2  

. هر یک به خودی خود مستقل هستند.3  

ما زیدٌ إلّا »  همانند معنای« أنّما زیدٌ شاعرٌ »قال الزمخشری : معنای 
می باشد یعنی هر دو حصر را می رسانند.« شاعر  
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 اشکال ابو حیان : 

ا »که معنای حصر خارج می شود در این آیه هم:  اگر قائل شویم م  قُلْ إِنَّ
احِدٌ  هٌ و  هُکُمْ إِل ٰ ا إِل ٰ م  نَّ

 
یَّ أ یٰ إِل  قائل به حصر باشیم که در این صورت   «یُوح 

 معنا این گونه می شود: )فقط توحید به پیامبر وحی شده و لاغیر.(

 جواب :

است : جناب ابوحیان باید توجه داشت که حصر بر دو نوع  

«.لا إله إلا الله».مطلق)حقیقی( : مانند : 1  

مقید )اضافی( : مانند : آیه بالا که حصر از نوع اضافی است یعني  2
فقط دایره خاصی را مشخص می کند یعنی در دایره شرک و توحید این 

 مسئله وحی شده است.

« :أنّ »أقوال موجود در   

 الف( مشهور: تأویل به مصدر می برد که اگر:

خبر، مشتق باشد : مصدر مشتق آورده می شود..1  

. خبر، جامد باشد : مصدر جامد آورده می شود.2  
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ب سهیلی : تأویل به حدیث می شود چرا که مصدر در هر موضع امکان 
 ندارد باشد.

بیان کرده اند « لعل»  را لغتی از« أنّ »  نوع دوم  الثاني :
ترجمه : )به بازار برو امید « إئتِ السوق  أنك تشتري لنا شیئاً »  مانند:

 است برای ما چیزی بخری.(

 

«إنّ »  

 

یکی دیگر از آن کلماتی است که دارای همزه می باشد و این نیز « إنّ »
 خود بر دو قسم است:

و کارشنصب به اسم « إنّ زیداً قائمٌ »  الاول : حروف مشبه بالفعل مانند:
 و رفع به خبرمی باشد .

در « إنّ ورکبها»  استدراک مانند :« نعم»  عنیهم مالثانی : حرف جواب 
«.لعن الله ناقة حملتنی إلیک»  جواب کسی که می گوید :  

 اما مورد اول از جهت عمل دارای وجوهی می باشد :
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«.إنّ زیداً قائمٌ »الف( نصب به اسم و رفع به خبر مانند :   

م  » ب( هم اسم و هم خبر را نصب دهد مانند :  نَّ سبعین إنّ قعر  جه 
خبرش محسوب « سبعین»  و« إنّ « »اسم« قعر»  که در این مثال« خریفاً 

 می شوند.

 جواب جمهور برای مثال دوم :

اسم را نصب و خبر را رفع می دهد و « إنّ »  جمهور قائل است بر اینکه
حال با دیدن این گونه مثال ها توجیه ی که می آوند این است که این 

 قعرِ ها یکون في »   هم چنین است مثال تقدیر دارد و تقدیرش
 

إنّ بلوغ
یعنی:« سبعین عامّاً   

اولا: سبعین خبر نبوده بلکه ظرفی آن ظرفی است که متعلق به افعال 
می باشد و خبر در اصل یکون محذوف است.« یکون»  عموم تام یعنی  

وبه معنای رسیدن به عمق چاه می « قعرتُ البئر»  مصدر« قعر»  ثانیاً :
قبل از او مضافی)بلوغ( بوده که حذف شده است و در اصل آن باشد و 

محسوب می شود.« إنّ »  مضاف اسم  

إنّ من أشد الناس عذاباً »  ج( هم اسم و هم خبر را رفع می دهد مانند:
« من أشد الناس...»که در این مثال جمله  « یوم القیامة المصوّرون
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شأن محذوف می  ضمیر« إنّ »بوده و اسم  « إنّ »جملگی خبر برای  
 باشد.

 ومانند قول الاعشی:

ن   ألُمه وأعصه في الخُطوب              إنّ من لام في بني بنت حسا     

« من»قرار داد چون  « إنّ »را اسم  « من»که در این مثال نمی توان  
شرطیه صدارت طلب بوده و صدارت طلب مانع از « من»شرطیه است و  

شود.عمل ما قبلش در ما بعدش می   

 نکته:

 ادات صدارت طلب از دو نوع خارج نیستند:

.اسم هستند : در این صورت مانع می شود ما قبلش در ما بعدش و 1
شرطیه. « من»مابعدش در ما قبلش عمل کند مانند :    

حرف باشد: در این صورت فقط مانع عمل ما بعدش در ماقبلش می .2
حرفیمانند إنّ  شود.  

 نکته:
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هم می شود  «إن»یعنی  صورت تخفیف هم در می آیدبه « إنّ  »گاهی 
که در این صورت هم عمل می کند ولی عملش نسبت به قبل تخفیف 

 کمتر است

حال باید به این هم توجه داشت که کوفیون قایل بر این هستند که به 
إن »صورت تخفیف در نمی آید پس زمانی که گفته می شود می شود 

ه نافیه است و لام موجود بر سر آن بین مثال إن در ا« زید لمنطلق
  .اشدمی ب« إلّا »معنی 

 رد قول کوفیوون: 

 «إن»سه تن از قراء و سیبویه در چند مثالی که در کتاب ذکر شده است 
 را به صورت مخففه استعمال کرده و لحاظ نموده است.

بعد از بحث در باره إنّ به معنای تاکید حال نوبت می رسد به قسم 
نّ به معنای جواب که هم معنای نعم استدراک می باشد دوم یعنی إ  

را به همین صورت گرفته  «إنّ »در آیه ای که ذکر خواهد شد جناب مبرد 
 است:

 آیه: قالوا إنّ هذان لساحران

 اشکالات این قول:
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می توان چیز به معنای نعم شاذ و نادر است و ن «إنّ »الف( استعمال 
  . ن حمل کردر زبان قرآشاذ در کلام عرب را ب

. ب( لام ابتدا بر خبر مفرد داخل نمی شود  

وم:ب از اشکال دجوا    

.ده است نه ابتدا و تاکید الف( لام موجود بر سر ساحران زائ  

در اصل بر سر مبتدای است که حال حذف شده و لامش به  ب( لام
هذان لهما ساحران دراصل: ساحران ارث رسیده است  

شباهت إنّ جوابیه به إنّ مشبهة بالفعلج( لام موخر شده به خاطر   

 اشکال بر جواب های مذکور:

ل در الف( زاید بودن لام برسر خبر مختص به ضرورت شعری دارد و حا
 اینجا ضرورتی  دیده نمی شود.

ب( هدف تاکید است در لام ابتدا و حال از یک طرف هم قایل بر این 
.دارنده است با هم منافات مبتداء هم حذف شد باشیم که  

 ترکیبات موجود برای إنّ هذان لساحران:

  .خبر «حرانالس» مبتدا « هذان»حرف جواب « إنّ »الف( 
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ب( إنّ حرف مشبهظ بالفعل که اسمش ضمیر شان محذوف و کل جمله 
 خبر 

 «إنّ »لساحران خبر  «إنّ »اسم  «هذان»ل ج( إنّ از حروف مشبهة بالفعل
 می باشد

م:اشکالات ابن هشام بر ترکیب دو  

مخففه و دلیلش  «إنّ »ضمیر شان ضعیف است مگر در نزد  الف( حذف
تخفیف است و بنا بر قاعده  هم این است که چون بنای کلمه بر

اگر ضمیر ظاهری باشد چاره ای  «الی اصلها الضمائر ترد الاشیاء»
را به حالت اولش برگردانیم «إنّ »نیست مگر اینکه   

  .ر خبر مفرد پیش می آیدترکیب اشکال دخول لام ب ب( با این

 علت هذان آمدن در حالت نصب:

 «نّ إ» ین مطلب را قبول کنیم که هذان اسمحال باید توجه کرد که اگر ا
د منصوب واقع می شود پس باید می ش« نّ إ»است از آنجا که اسم 

:چرا هذان شد را بیان می کنیم پس حال« هذین»  

.تلفظ می کنند قبیله بل حارث مثنی را همیشه با الفالف (   
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ب( هذان مبنی است و  به همین دلیل در هر صورت با الف تلفظ می 
 شود.

و به همین دلیل نمی  «ان»ج( الف موجود الف خود هذا است  نه الف 
را تغییر  داد. «ان»توان   

«أو»  
.دکه از ادات عاطفه به شمار می رو است «وأ»یکی دیگر از آن کلمات   

ارای چند معنایی است که حال به بیان آنها اما این نوع عاطفه خود د
 می پردازیم

لبثنا یوما أو بعض  :». شک: یعنی خود طرف متکلم شک دارد مانند1
ت یا لم شک دارد که یک روز خوابیده اسل متککه در این مثا« یوم

شدن اصصحاب کهف از خواب می جریان مربوط به بیدار  ،وزر نصف 
 باشد .

و انا و »فتن و پوشیده گذاشتن مطلب مانند: .ابهام: یعنی سر بسته گ2
«.ایاکم لعلی هدی  
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را انتخاب کند ولی نمی تواند  . تخییر: یعنی طر ف مخیر است یکی3
که قابل  «و اختهاتزوج هندا أ»مانند : ع کند و هر دو را انتخاب کند جم

هم هند را بگیر د و هم خواهرش  جمع نیستند و نمیتواند طرف مخاطب 
.را شرعاً   

 این معنا دارای دو شرط است:

.بعد از فعل طلب واقع شود (الف  

 ب( جمع بین معطوف و معطوف علیه ممتنع باشد.

. اباحه:این قسم بر خلاف قسم قبلی که قابل جمع نبود قابل جمع 4
این مثال هم میتوان نحو را یاد که در  «تعلم نحوا أو فقهاً »مانند:  است

.د گرفت گرفت و هم می توان فقه را یا  

است:  این معنا نیز دارای دو شرط   

بعد از فعل طلب واقع شود  «أو»الف(  

.ب( جمع بین معطوف و معطوف علیه ممتنع باشد  
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به معنای اباحه در تشبیه استفاده می « أو»بنابر نظر جناب ابن مالک 
ةً »شود مانند:  و بعضی وقت ها هم در « فهی کالحجارة أو أشد  قسو 

استفاده می شود .اندازه گیری   

معنای واو)مطلق جمع( :یکی دیگر از آن معاني معنای مطلق جمع . 5
است یعني اشتراک معطوف با معطوف علیه در اصل حکم به عبارت 

 دیگر می توان گفت همان کار واو عاطفه را می کند. 

استفاده می شود یعنی روی گرداندن « بل»  به معنای« أو»  .اضراب :6
و روی آوردن به کلام لاحق.  از کلام سابق  

 جناب سیبویه قائل بر این شده که این معنا دو شرط دارد :

 الف( تقدیم نفی یا نهی بر معطوف علیه

 ب( إعادة و تکرار عامل معطوف علیه بر سر معطوف 

که در این مثال کلمه نفی « ما قام  زیدٌ أو ما قام  عمروٌ »  مانند :
دم شده و عامل معطوف علیه که قام است بر معطوف علیه مق« ما»  یعنی

 بر سر معطوف تکرار شده است. 

استعمال « أو»بنابر نظر أهل کوفه، ابوالبقاء، ابن جني این معنا برای 
 می شود بدون هیچ قید و شرطی. 
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.تفریق : یعنی دو شیء که متصل به هم هستند را از هم جدا می کند ٧
وْ »  مانند :

 
ا أ نِیًّ کُنْ غ  اإِن ی  یٰ بِهِم  وْل 

 
هُ أ اللَّ

 
قِیرًا ف

 
«. ف  

.تقسیم :یعنی بخش، بخش کردن یک کلّي به جزئیاتش مانند تقسیم ٨
.کلمه بر اسم، فعل، حرف  

 

 

 فرق میان تفریق و تقسیم :

تقسیم عبارت است از تبیین آنچه که در تحت یک ماهیت است ولی 
احد باشند تفریق قطع اتصال دو شیء است چه آنها دارای یک ماهیت و 

 یا نباشند. 

الُوا»  .تفصیل: یعنی بیان و توضیح بیشتر برای رفع ابهام مانند :٩ ق   و 
یٰ  ار  ص  وْ ن 

 
«.کُونُوا هُودًا أ  

باشد بعد از « إلّا »  به معنای« أو»  زمانی که« : إلاّ ».به معنای ٠١
که فعل مضارع مابعدش را نصب می   ناصبه ای وجود دارد« أن»  او

 دهد. 
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مقدری وجود دارد که به « أن»  در این مورد هم« : الی»  رادف.م٠٠
 وسیله آن فعل ما بعدش نصب داده می شود

. تقریب :یعنی زمان بین انجام گرفتن معطوف با معطوف علیه را ٠١
ع  »   نزدیم می شمارد مانند: دَّ لّم  أو و  س 

 
« ما أدرِي أ  

لام داده یا که متکلم به خاطر نزدیک بودن زمان ها نمی داند س
 خداحافظی کرده است.

 

 تنبیه:

تنها معنای « أو»  می توان گفت از این دوازده معاني گفته شده برای
همان معنای مشهور یعنی بیان یکی از دو امر ولی « أو»  اصلی برای

 گاهی در دو معنای دیگری هم به صورت مجاز استفاده می شود:

 الف( به معنای إضراب )بل( 

واو )مطلق جمع( ب( به معنای   

 هم ذکر شد از قرینه استفاده شده و همان امو 
ً
ا معاني دیگر که قبلا

 گونه معنا می شود. 
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«أیْ »  

 

 این کلمه در دو جایگاه و موضع کاربرد دارد :

الْول : حرف نداء : در اینکه برای قریب، بعید و یا متوسط استفاده می 
 شود اختلاف است. 

: که این مورد خودش دو نوع می باشد : الثاني : حرف تفسیر  

دٌ أيْ ذهبٌ »الف( تفسیر مفرد : مانند:  که در این مثال با « عِندي عسج 
خواسته مفردی را )عسجد( تفسیر کند. « أی»  آوردن  

دو قول وجود دارد :« أیْ »در ترکیب ما بعد   

 عطف بیان یا بدل کل از« أیْ »  .بصریون: آنها قائل هستند که ما بعد٠
می باشد. « أیْ »  کل از ما قبل  

معطوف به « أي»  . کوفییون : ولی اهل بصره بر این باورند که مابعد١
 حرف واقع می شود. 

 اشکال بر نظر اهل کوفه :
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همیشه صلاحیت سقوط را دارد و هیچ حرف عطفی چنین « أي»  .٠
 نیست. 

فی همیشه مرادف هم هستند و هیچ حرف عط« أي». ما قبل و ما بعد ١
نیست.  این گونه  

که مات جمله ما قبل را به « أریق رفده أي مات:»مانند  ب( تفسیر جمله
تفسیر می کند. « أي»  وسیله  

 

«إيْ »  
 

حرف جواب بوده و کارش تصدیق و تأیید کلام « نعم»  این کلمه مانند
خبر دهنده، اعلام مستخبر و وعده دادن به کسی است که طالب کاری 

 می باشد. 

واقع نمی شود مگر بعد از ادات « إي»  حاجب گمان کرده که همانا ابن
استفهام ولی بنابر اتفاق علما فقط قبل از قسم قرار می گیرد مانند 

«. إیْ والله» :  
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«أیّ »  
  

اسمي است که به پنج صورت استفاده می شود :« أیّ »  

لِ قُ »واقع شدنش است مانند :   شرطیه« أيّ »  الْول : شرط: اولین قسم
یٰ  اءُ الْحُسْن  سْم 

 
هُ الْْ ل 

 
دْعُوا ف ا ت  ا مَّ یًّ

 
ن  ۖ أ حْم ٰ وِ ادْعُوا الرَّ

 
ه  أ ترجمه « ادْعُوا اللَّ

را، هر کدام را بخوانید، )ذات « رحمان»را بخوانید یا « اللّه»:)بگو: 
 پاکش یکی است.( بهترین نامها برای اوست.( 

 »  الثاني : استفهام : مانند:
ُ
ا أ ا م 

 
إِذ کُمْ و  ی 

 
قُولُ أ ن ی  مِنْهُم مَّ

 
ةٌ ف تْ سُور  نزِل 

انًا ذِهِ إِیم  تْهُ ه ٰ اد  ترجمه : )و هنگامی که سوره ای نازل می شود، « ز 
این سوره، ایمان کدام یک »بعضی از آنان )به افراد دیگر( می گویند: 

 از شما را افزون ساخت؟( 

نَّ مِ »الثالث : موصولة : مانند :  نزِع  ن  ی ثُمَّ ل  ل  د  ع  ش 
 
هُمْ أ ی 

 
ةٍ أ ن کُلِّ شِیع 

ا نِ عِتِیًّ حْم ٰ ترجمه : )سپس از پیروان هر گروهی، کسانی را که در « الرَّ
 برابر خداوند رحمان از همه سرکش تر بوده اند، جدا می کنیم.( 



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            104 
 

  

 

« :أیّ »حالات موصول   

هم »  .هم صدر صلة و هم صلة هر دو مذکور با شند مانند :٠ هو رأیتُ أیَّ
که در این صورت معرب می باشد.« أفضل  

رأیتُ أیاً »  . هم صدر صلة و هم صلة هر دو محذوف باشند مانند :١
که در این صورت هم غالباً معرب مي باشد.« افضل  

هم » .صدر صلة محذوف ولی خود صلة مذکور باشد مانند : ٣ رأیتُ أی 
که در این مورد دو قول وجود دارد :« أفضل  

در این صورت « أیّ »  یه و جماعتی : بنابر نظر این افرادالف( سیبو
 مبنی است.

ب( خلیل، یونس و أهل کوفه : این افراد هم قائل بر این شده اند 
معرب می باشد.« أیّ »  که  

. صدر صلة مذکور ولی خود صلة حذف شده باشد مانند : رأیتُ أیّاً هو 4
که در این صورت هم معرب می باشد.« أفضل  
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ه که از قرآن کریم زده شد در اول بحث هم از قسم سوم به شمار مثال ک
می رود و همانگونه که گفته شد در معرب ویا مبنی بودن مورد اختلاف 

 می باشد.

 توجیه معرب دانان در قسم سوم:

استفهامیه بوده و الذین مفعول به برای لننزعنّ می « أیّ ».خلیل : ٠
 باشد.

ده و ننزعنّ تعلیق از عمل شده و هر دو با استفهامیه بو« أیّ ». یونس : ١
می باشند.  هم جانشین از مفعول  

موجود زائدة می باشد و « مِن»  استفهامیه بوده و« أیّ »  . اهل کوفه :٣
 کُلُ شیعة مفعول ننزعنّ مي باشد.

 نکته :

خبرش می باشد. « أشدّ »مبتدأ بوده و « أیّ »  در تمامي این سه قول  

: جواب های ابن هشام   

. تعلیق مخصوص افعال قلوب می باشد و حال این افعال قلبي نیستند.٠  

.اگر با قول این افراد عمل کنیم باید تقدیرات زیادی بگیریم.١  
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در کلام مثبت زائدة واقع نمی شود.« مِن»  . کلمه٣  

زمخشری قائل بر این است :   

 بعضیه می باشد که در این« من»بوده و « من کل شیعة ٍ»  مفعول
خبر برای مبتدأی محذوف واقع می شود.« أیّ »  صورت  

ابن هشام :   

حرف جناب زمخشری زیباست ولی موجب تکلیف و به زحمت افتادن 
می شود چون دو مبتدایمحذوف وجود دارد که اگر هم بتوانیم 

را توجیه کنیم باز هم نیاز به مبتدایی داریم که محذوف « أشد»  مبتدأی
 است. 

و در بقیه مثال ها   فقط در چند مثال درست می باشد و این نوع ترکیب
 قابل توجیه نمی باشد. 

به کمال دلالت دارد که در این صورت « أیّ »  الرابع : کمالیه : اینکه
یعنی « زیدٌ رجلٌ ایّ رجلٌ »  صفت برای اسم نکره واقع می شود مانند:

برای می خواهد بگوید زید دارای تمامی کمالات یک مرد کامل است و 
رتُ بعبدِ الله أی رجلٍ »  معرفه حال واقع می شود مانند: ر  «. م   
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زمانی به کار می آید که بعد از حرف « أیّ »الخامس: وصیله : این نوع 
« أیّ »ندا منادایی که می آید دارای الف و لام باشد که در این صورت 

 بین ندا و منادی فاصله می اندازد و خودش به جای منادی می نشیند
واقع شده است بدل یا « ایّ »و منادی می شود ومنادای قبلی که بعد از 

 عطف بیان از این منادی واقع می شود. 

وصیله که نه لفظاً ونه معناً « أیّ »  همیشه دائم واضافه است بجز« أیّ »
استفهامیه که از باب حکایت می آید یعنی « أی  »اضافه نمی شود و بجز 
 در رجلان گفته با توجه به مفرد ،مثنی 

ً
و جمع بودن اسم می آید، مثلا

« .أیّان»  می شود:  

 

 

«ب»  
 

 این حرف یکی از حروف جر بوده و دارای چهارده معنا می باشد :
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الْول : إلصاق : إلصاق به معنای چسبیدن می باشد که خود بر دو قسم 
:می باشد  

کتُ »  الف( حقیقي : یعنی چسبیدن حقیقتاً محقق شده باشد مانند : أمس 
که در این مثال واقعاً طرف متکلم خود را نزدیک به او کرده و « بزیدٍ 

 اورا گرفته است.

ب( مجازی : یعنی چسبیدن واقعاً مانند مثال قبلی واقع نشده است 
بلکه چون شاید شدّت قرب زیاد بوده به آن هم مجازاً گفته می شود 

چسبیده بلکه از کنارش که واقعاً به زید ن« مررتُ بزیدٍ »  الصاق مانند:
عبور کرده است و می توان این گونه هم گفت که منظور از چسبیدن، 

 چسبیدن به مکان عبور زید باشد.

 

 

 ضابطة :
می توان ضابطه ای با این عنوان بیان کرد که اگر الصاق به خود 
مجرور باشد حقیقي گفته می شود و اگر به خودش نباشد بلکه به 

.. باشد مجازی گفته می شود.زمانش و.  مکانش ویا  
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م المعاني این حرف هم همین معنا می باشد.أو باید توجه داشت که ٱ  

الثاني : تعدیه : این معنا در موردی کاربرد دارد که فعل لازمی باشد 
و ما بخواهیم آن فعل را متعددی کنیم که در این صورت به وسیله این 

که در این مثال بزیدٍ  «ذهبُ بزیدٍ » حرف متعددی می شود مانند : 
می باشد البته باید توجه داشت « ذهبت»  مفعول به با واسطه برای فعل

که برای متعددی کردن فعل راه های دیگری هم وجود دارد که یکی 
متعددی به وسیله حرف جر می باشد.   از آنها فقط  

الثالث :استعانت: یعني کمک گرفتن، که در اینجا هم این حرف بر سر 
ری می آید که از آن کمکی گرفته شده است به این معنا علاوه بر مجرو 

استعانت، بسمله هم گفته می شود چون اکثر نحوی ها قائل بر این 
موجود در بسم الله استعانت یا همان بسمله می باشد « باء»  هستند که

یفِ »  مانند ةٍ بالسِّ «. لْلفُ ضرب   

سر مجروری نشانگر این  الرابع : سببیّة : یعني حرفی که می آید بر
کُمْ »  است که مجرور سبب و علت فعلي و کاری است مانند : وْمِ إِنَّ ا ق  ی 

اذِکُمُ الْعِجْل   خ  کُم بِاتِّ نفُس 
 
مْتُمْ أ ل  ترجمه : ) ای قوم من! شما با انتخاب « ظ 

گوساله )برای پرستش( به خود ستم کردید.( که در این مثال با آمدن 



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            110 
 

  

استه بفهماند که علت وسبب ستم قبول گوساله بوده باء بر سر اتخاذ خو 
 است. 

 

 فرق بین سببیت و استعانة :

استعانت فقط بر سر أسماء آلات « باء»  نکته قابل توجه این است که
سببیت که هم بر أسماء آلات و هم غیر آلات « باء»  می آید برخلاف
 داخل می شود. 

کردن می باشد  الخامس : مصاحبة : مصاحبة به معنای همراهی
ا»   مانند: نَّ مٍ مِّ لا  ا نُوحُ اهْبِطْ بِس  ترجمه : )گفته شد : یا نوح فرود « قِیل  ی 

 آی همراه با سلامت و برکاتی از ناحیه ما(

ا »می باشد مانند : « في»السادس : ظرفیت : یعنی یاء مرادف معنای  إِنَّ
اصِبًا إِلاَّ آل  لُوطٍ ۖ  یْهِمْ ح  ل  ا ع  لْن  رْس 

 
رٍ أ ح  اهُم بِس  یْن  جَّ ترجمه : )ما بر آنها « نَّ

طوفانی از شن فرستادیم )و همه را هلاک کرد(، جز خاندان لوط که 
 در سحرگاهان نجاتشان دادیم(

ا والله »  السابع : بدل: به معنای جایگزین کردن می باشد مانند : أم 
مٍ  ن  دِدْتُ أن لِي بکم ألف  فارسٍ من بني فراسِ بن غ  و  جمه : )به خدا تر « ل 
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جای انبوه شما تنها هزار سوار از قبیله بنی  سوگند، دوست دارم به
 فراس بن غنم در فرمان داشتم(

اثامن : مقابله : و این معنا زمانی استفاده می شود که داخل بر چیزی 
که در « اشتریته بألفٍ »شود که از چیز دیگر عوض آمده است مانند : 

چیز دیگر داده و گرفته است.این مثال چیزی را عوض از   

 فرق بین بدل و مقابلة :

دهی و به جایش چیز دیگری را می گیری ولی در مقابلة چیزی را می
در بدل این گونه نیست یعنی فقط گرفته می شود ولی چیزی داده 

 نمی شود.

وْز»  ، مجاوزة از ماده«عن»  التاسع: مجاوزة : یعني مرادف معنای « ج 
دن می باشد که مشروط به این است که بعد از افعالی به معنا عبور کر 

ق  »  هستند واقع شود مانند :« سوال»  که مشتق و هم ماده ل  ذِی خ  الَّ
رْشِ ۚ  ی الْع  ل  یٰ ع  و  امٍ ثُمَّ اسْت  یَّ

 
ةِ أ ا فِی سِتَّ هُم  یْن  ا ب  م  رْض  و 

 
الْْ اتِ و  او  م  السَّ

بِیرًا لْ بِهِ خ  اسْأ 
 
نُ ف حْم ٰ : )همان کسی که آسمانها و زمین و  ترجمه« الرَّ

آنچه را میان این دو وجود دارد، در شش روز آفرید. سپس بر عرش 
)قدرت و تدبیر جهان هستی( قرار گرفت، او خداوندِ رحمان است. از 

گاه است .(او بخواه که از همه چیز آ  
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 قول بصریون:

ة است موجود در آیه فوق سببی« باء»  بصریون قائل بر این هستند که
سببیة است « باء»  ولی قول شان دارای اشکال است چون اگر بگوییم

باید بر این هم قائل باشیم که سوال از مجرور شده است و حال این 
 گفته را نحویون قبول ندارند.

العاشر : استعلاء : استعلاء به معنای بلندی و رفعت می باشد 
نْ إِن ت  »  مانند: ابِ م  هْلِ الْکِت 

 
مِنْ أ یْک  و  هِ إِل  دِّ ارٍ یُؤ  نْهُ بِقِنط  ترجمه : )و « أْم 

در میان اهل کتاب، کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت 
مرادف « باء»  به آنها بسپاری، آن را به تو باز می گردانند( در این آیه

می باشد.« علی»معنای   

امْس  »الحادي عشر : تبعیض : یعنی بعض بعض کردن مانند :  حُوا و 
ترجمه : )مسح کنید بعضی از سرتان را.(« بِرُءُوسِکُمْ   

م: برای قسم ما چهار حرف داریم که عبارتند از :  س  الثاني عشر : ق 
دارای   که ام القسم از آنها باء مي باشدکه خود« باء، واو، تاء، لام»

:خصوصیاتی می باشد  
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قسمُ بِاللّهِ یا فأُ »الف( جائز است فعل قسم همراه آن ذکر شود مانند : 
میة

ُ
«.بني أ  

«بك لْفعلنّ » اند بر ضمیر هم داخل شود مانند :ب( می تو   

م استعطافي نیز استعمال مي شود یعني جوابش جمله انشائی  س  ج( در ق 
«باللّه هل قام زیدٌ؟»می شود مانند :   

 نکته:

برد تا مخاطب منظور از استعطاف این است که متکلم قسم به کار می
و عطوفت کرده و جوابش را بدهد. مهربانی  

دْ »مانند : « الی»  الثالث عشر : غایة : یعني همان مرادف معنای ق  و 
جْنِ  نِی مِن  السِّ ج  خْر 

 
 أ

ْ
ن  بِی إِذ حْس 

 
ترجمه :)و او به من نیکی کرد « أ

 آنگاه که مرا از زندان بیرون آورد.(

رفاً برای الرابع عشر : توکید : حرف در این صورت زائدة بوده و ص
 توکید استفاده می شود که این خود در شش موضع می باشد:

.فاعل : که زائد واقع شدن در این مورد واجب، غالب و ضروری ٠
 است.
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در قول جمهور که در اصل این « أحسِن بزیدٍ »  الف( واجب :مانند :
سپس صیغه خبریه به صیغه انشائیه تغییر « صار  ذا حُسنٍ »  چنین بوده

اضافه شده است به خاطر اصلاح لفظ.« باء»  به همین خاطر یافته و  

که در « کفی باللّه ِ شهیداً » مانند :« کفی»  لبی :در فاعل فعلب( غا
 این مثال دو قول وجود دارد :

انشائیه می باشد و باء برای « اکتف».زجاج و ابن هشام :معنای کفی ٠
 تعدیه است.

زائدة « باء»  فاعل کفی بوده وغیر زجاج : این افراد می گویند الله 
 می باشد.

 سوال:

آیا در زبان عرب مثالی وجود دارد که فعل ماضي را به جای فعل أمر 
 استفاده کنند؟

 

 

 جواب:
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بْ علیه»بله وجود دارد مانند:  ل  خیراً یُرث  ع 
 
که « اتّقي الله امروٌ ف

تّقِ »  منظور  ب فعلاشد چون بعد از شرط امر، جوامی ب« لیفعل»  و« لی 
.مضارع مجزوم می شود و حال اینکه اینجا مجزوم است  

 

 دلیل دیگر زجاج:

فاصله انداخته شود مذکر ویا « إلاّ »  اگر بین فاعل و فعل به غیر از
مونث بودنش جائز می باشد و مونث بودنش کثیر است ولی حال می 

 بینیم که این گونه نبوده و همیشه مزکر آمده است.

 جواب ابن هشام :

اصله بین فاعل و فعل مجوز جائز الوجهین بودن است نه موجّب.ف  

 اشکال مقدر بر ابن هشام :

ما مثال هایی می بینیم که واجب بوده و تغییر نکرده است مانند 
«.أحسن بهندٍ » :  

 جواب ابن هشام:
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علت اینکه أحسن مذکر آمده این است که نمی توان به صیغه های 
ملحق کرد.« تاء»  امر  

رة : همان ضرورت های پنج گانه مانند قول شاعر:ج( ضرو   

نْمي بونُ بني زیادٍ                       ألم یأتیك  والْنباءُ ت  بما لاقتْ ل   

 

 قول ابن ضائع :

می باشد و « تنمي»  متعلق به« باء»  ابن ضائع گفته است همانا
به  مقدر می باشد و این مسئله از باب تنازع بوده و عمل« یأتی»  فاعل

 دومی داده شده است.

ةِ »  . بر سر مفعول : مانند:١ هْلُک  ی التَّ یْدِیکُمْ إِل  لا  تُلْقُوا بِأ  ترجمه :)و « و 
 خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید.(

زائدة بر مفعول داخل « باء»  اما بعضی افراد گفته اند که امکان ندارد
ی به نفسه است ولی درست است متعدد« تُلْقُوا»  شود و در آیه فوق

که متعددی به حرف جر است می باشد و « تفضوا»  چون متضمن معنای
 حکم آن را برداشته است.
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«.خرجتُ فإذا بِزیدٍ ».برسر مبتدأ : مانند : ٣  

.بر سر خبر : که این خودش دو قسم می باشد :4  

می « باء»الف( در کلام منفی واقع شده خبر : که در این صورت قیاساً 
«.لیس  زیدٌ بِقائمٍ »انند : آید م  

می « باء»  ب( در کلام مثبت واقع شود خبر: که در این صورت سماعاً 
ا»   آید مانند : ةٍ بِمِثْلِه  ئ  یِّ اءُ س  ز  اتِ ج  ئ  یِّ بُوا السَّ س  ذِین  ک  الَّ ترجمه :)امّا « و 

 کسانی که مرتکب گناهان شدند، جزای بدی به مقدار آن دارند.(

ش منفی است : این در زمانی داخل بر سر حال می . حالی که عامل5
 شود که عامل حال منفی باشد مانند :

تْ بِخائبةٍ رِکابٌ  ع  ج  ها ها                            فما ر  بِ مُنت  یَّ حکیمُ بنُ المُس   

شتری که با »ترجمه :) پس که بر نمی گردد در حال نا امیدی، رکابی 
ت آن است غایت بودن حکیم بن که از صف« آن مسافرت می روند

 مسیب.(

:تأکید بر دو نوع است :« عین»و « نفس»  .توکید به وسیله کلمات6  

ب  زیدٌ زیدٌ » الف( لفظی: تکرار خود لفظ باشد مانند : ر  «.ض   
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« عین»، «کل»، «نفس»ب( معنوی : که در این مورد با کلماتی مانند : 
م همین مورد می باشد که تأکید می شود و شاهد مثال و مورد بحث ما ه

اتُ »زائدة می آید مانند : « باء»در این صورت بر سر سرش  ق  لَّ الْمُط  و 
ة  قُرُوءٍ  ث  لا  نفُسِهِنَّ ث  صْن  بِأ  بَّ ر  ت  ترجمه : ) زنان مطلّقه، باید تا سه مرتبه « ی 

 عادت ماهانه دیدن )و پاک شدن( انتظار بکشند.(

 

«بل»  
 

إضراب یعني روی برگرداندن از معنای این حرف برای إضراب می آید 
ما قبل و روی آوردن به معنای ما بعد که حال در خودش تقسیمات 

 وجود دارد :

الْول : بین دو جمله واقع شود که این خود از جهت معنایی دو صورت 
 دارد :

. صرف إضراب )انتقالي( : انتقال از ماقبل به ما بعد مانند :٠  
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کَّ » ز  ن ت  ح  م  ل 
ْ
ف

 
دْ أ ا ق  نْی  اة  الد  ی  لْ تُؤْثِرُون  الْح  یٰ۞ ب  لَّ ص 

 
هِ ف بِّ ر  اسْم  ر  ک 

 
ذ یٰ ۞و 

ترجمه : )به یقین کسی که خود را پاکیزه ساخت، رستگار شد ۞ و « 
)آن کس که( نام پروردگارش را یاد کرد و نماز خواند ۞ ولی شما 

 زندگی دنیا را مقدّم می دارید.(

طالی( : یعنی علاوه بر اینکه از کلام ما . إضراب همراه با ابطال )اب١
قبل روی گردان است کلام ما قبل را متکلم باطل می داند 

مُون  »  مانند: کْر  ادٌ م  لْ عِب  هُ ۚ ب  ان  دًا ۗ سُبْح  ل  نُ و  حْم ٰ ذ  الرَّ خ  الُوا اتَّ ق  ترجمه : « و 
خداوند رحمان فرزندی )برای خود( انتخاب کرده ») آنها گفتند: 

و منزّه است، بلکه )فرشتگان( بندگان شایسته اویند.(ا«. است  

 نکته :

موجود در جمله حرف ابتداء بوده و حرف « بل»بنابر رأی صحیح 
 عاطفه نیست. 

 الثاني : بین دو مفرد واقع شود که این هم خود بر دو قسم است :

« جاء زیدٌ بل عمرٌ »  . در کلام مثبت باشد و یا امری مقدم شود مانند :٠
در این صورت ما قبل مسکوت عنه گذاشته می شود و حکم به ما بعد  که

عاطفه ناقلة گفته می شود. « بل»  داده می شود به این قسم از  
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مقدم شده باشد « بل»  . در کلامی واقع شود که ادات نهی یا نفی بر2
که حکم ما قبل را برای آن تقریر کرده و « ما جاء  زیدٌ بل عمرٌ »مانند : 

سابق را به ما بعد می دهد و این قسم را هم عاطفه تقریریه  ضد حکم
 می نامند.

 نکته :

لا زائدة قرار می گیرد که این خود دو صورت « بل»  گاهی قبل از
 دارد:

تأکید برای إضراب « لا»مثبت باشد : در این صورت « بل». ما قبل ٠
 است.

کید و تثبیت برای تأ« لا»منفی باشد : در این صورت « بل»  . ما قبل١
 حکم ما قبل می باشد.

 

 

«بلی»  
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این حرف، حرف جواب بوده که مختص برای جمله های منفی می باشد 
و آنها را تبدیل به جمله مثبت می کند و فرقی نمی کند جمله ای که در 

استفاده می شود ادوات استفهام وجود داشته باشد یا « بلی»  آن از
 نباشد.

ثُوا ۚ قُلْ »مانند : . خالی از ادات استفهام ٠ ن یُبْع  ن لَّ
 
رُوا أ ف  ذِین  ک  م  الَّ ع  ز 

ثُنَّ  تُبْع  ی ل  بِّ ر  یٰ و  ل  ترجمه : )کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نمی « ب 
آری به پروردگارم سوگند که همه شما )در قیامت( »شوند، بگو: 

 برانگیخته خواهید شد.(

خود سه صورت دارد :.مقرون به ادات استفهام باشد :که این ١  

ترجمه : )آیا زید قائم نیست؟(« أ لیس  زیدٌ بقائمٍ؟»الف( حقیقي مانند:   

یٰ »  ب( توبیخی مانند : ل  الُوا ب  کُمْ ۖ ق  بِّ سْتُ بِر  ل 
 
ترجمه : ) آیا من « أ

 پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی می دهیم.(

« :بلی»  نظر برخی در مورد قسم تقریری  

که نفی در جمله ای باشد که همراه با همزه استفهام تقریری هنگامی 
است به منزله نفی خالی از ادات تقریری لحاظ می شود و آن نفی به 

ابطال می شود.« بلی»  وسیله  
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از آنجا که در موقع اقرار گرفتن، از وجود، سوال و اقرار گرفته می 
هم   د و اقراردر جواب جمله منفی می آی« بلی»  شود نه از عدم و چون

 موجب مثبت بودن جمله می شود پس علما اقرار را نادیده می گیرند.

 قول ابن عباس :

بّکم»  ابن عباس می گوید : اگر مردم در جواب « أ لستُ بِر 
برای تصدیق مخبر می »   نعم»  کافر می شوند چون« نعم»  بگویند:

مخاطبش  باشد به همین خاطر جمعی از فقها گفته اند: اگر کسی به
لازم می « بلی»  و مخاطب جواب دهد« أ لیس لي علیک ألف»  بگوید :

نفی جمله سابق « بلی»  آید بر زمّه مخاطب تا هزار دینار را بدهد چون
را ابطال می کند و همزه تقریری کالعدم فرض می شود، ولی اگر 

بر ذمّه اش چیزی ثابت نمی شود.« نعم»  بگوید  

قال الآخرون :   

« بلی»عتی از نحویون می گویند : در هر صورت )چه بگوید : ولي جما
بر ذمّه مخاطب هزار دینار ثابت می شود این «( نعم»و چه بگوید: 

افراد دلیل برای گفته خود، عرف را آورده اند که در عرف با گفتن هر 
.دو دین ثابت می شود  
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مَّ »    «ث   
مَّ » بعید اشاره می شود  اسم اشاره ای است که به وسیله آن به مکان« ث 

رِین  »مانند :  مَّ الْآخ  ا ث  فْن  زْل 
 
أ ترجمه : )و دیگران ]= لشکر فرعون [ را « و 

 نیز به دریا نزدیک ساختیم.(

مَّ »ویژگی های  « :ث   

الف( یکی از ظروف غیر متصرف است یعني نقش دیگری بجز ظرف بر 
 نمی دارد.

مّ » ب( حرف تنبیه قبل از  واقع نمی شود.« ث   

مَّ »  بعد از ج( از کاف خطاب نمی توان استفاده کرد.« ث   

 

 

«ثُمَّ »  
 

 این کلمه حرف عطف بوده و دارای سه ویژگی می باشد :
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 الف( تشریک : یعنی ما بعد و ماقبل این کلمه در حکم شریک هستند.

ثابت می شود « ثُمَّ »ب( تر تیب : یعنی حکم موجود اول برای ماقبل
دش ثابت می شود.به ترتیب به ما بع  وبعد  

ج( مهلت)تراخي( : یعنی بین ما قبل و مابعد این حرف در اثبات یک 
 حکم فاصله وجود دارد.

مورد : ناختلافات موجود در ای  

موجود در آیه ای که خواهد « ثُمَّ »تشریک: به نظر اخفش و کوفیون 
ا»آمد زائده می باشد:  رْضُ بِم 

 
یْهِمُ الْْ ل  تْ ع  اق  ا ض 

 
یٰ إِذ تَّ تْ  ح  اق  ض  تْ و  حُب  ر 

یْهِمْ  ل  اب  ع  یْهِ ثُمَّ ت  هِ إِلاَّ إِل  أ  مِن  اللَّ لْج  ن لاَّ م 
 
وا أ ن  ظ  نفُسُهُمْ و 

 
یْهِمْ أ ل  ترجمه : ) « ع 

تا آن جا که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد. )حتّی( در وجود 
 خویش، جایی برای خود نمی یافتند. )و( دانستند پناهگاهی در برابر

عذاب خدا جز رفتن به سوی او نیست. سپس خدا رحمتش را شامل 
 حال آنها نمود.(

« :ثُمَّ »اختلاف در معنای ترتیب  

را رد کرده و می گویند دوشاهد مثال « ثُمَّ »  بعضی افراد معنای تر تیب
 وجود دارد که از آنها معنای ترتیب خارج نمی شود.
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ةٍ »  الف( احِد  فْسٍ و  ن نَّ کُم مِّ ق  ل  ا خ  ه  وْج  ا ز  ل  مِنْه  ع  «.ثُمَّ ج   

ن ساد  ثُمَّ ساد  ابوه ب( هُ                     إنّ م  ثُمَّ قد ساد  قبل ذلك جد   

 توضیح اشکالات فوق :

را برای ترتیب در نظر بگیریم در آیه این معنا پیش می آید « ثُمَّ ». اگر ٠
عد بنی که بگوییم خلقت انسان به این صورت بوده اول حضرت آدم ب

و بعد از آن حضرت حوا که این معنا درست نیست چون بنی آدم  آدم
 مؤخر از حضرت حوا بود.

پیش می « ثُمَّ »  . معنای دومی که با لحاظ کردن معنای ترتیب برای١
آید این است که بگوییم اول فرزند مجد و کمال پیدا کرده و بعد از آن 

 پدر و جد مجد و کمال پیدا کرده اند.

برای اشکال ها : جواب  

کم»  . در آیه معطوف علیه٠ ق  ل  نیست بلکه کلمه محذوفی است که آن « خ 
می « خلق ها»  که به معنای« أنشأها»  محذوف معطوف علیه است یعني

باشد و با گرفتن این لفظ به عنوان معطوف علیه هیچ مشکلی به وجود 
 نمی آید.
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عطوف علیه :)خلق کردیم به عنوان م« أنشأها»  ترجمه با در نظر گرفتن
شما را از نفس واحد که این صفت را دارد که نشأت گرفته از آن نفس 

 واحد و بعد از آن زوجش.(

که به تأویل   که تأویل به فعل شده است« واحد»  .جمله عطف شود بر١
ت»  رفته اش می شود حّد  و  معنی آیه با این فرض می شود)خداوند « ت 

احدی سپس خلق کرد از همان نفس واحد خلق کرد شما را از نفس و 
 زوجش را.(

برای ترتیب است ولی صرفاً آمده تا ترتیب اخبار « ثُمَّ »  . درست است٣
می خواهد این را برساند که جمله اول « ثُمَّ »  را برساند به عبارت دیگر

 خبر اول و جمله دوم خبر دوم می باشد.

 جواب ابن هشام از شعر:

صورت کلی   درست نیست یعنی نمی توان به گفته شما به صورت کلی
گفت هیچ فرزندی قبل از جد و پدر نمی تواند مجد و کمال پیدا کند 
چرا که اگر بخواهیم برای رد آن گفته مثالی بزنیم نمونه بارز شخص 

 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشند.

« :ثُمَّ »اختلافات در ویژگی مهملة بودن   
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و مهلت بین وقوع حکم بر معطوف علیه  ن کرده مهملة )فاصلهفراء گما
دائمی نبوده وگاهی خالی از این ویژگی می « ثُمَّ »و معطوف( بودن 

 جوابش   شود و دلیلش موارد ومثال
ً
های عطف خبر بر خبر است که قبلا

 گفته شد. 

 

 

 

«مسألة»  
: سوال  

هم « ثُمَّ »  که قبل ازفعل مضارع قرار بگیرد در حالی « ثُمَّ »  اگر بعد از
ادات و فعل شرط وجود داشته باشد اعراب فعل مضارع چگونه خواهد 

 بود؟

 جواب :

دو نظریه وجود دارد : در این مسئله  

مجزوم می شود.« ثُمَّ ». اکثر أدباء : فعل مضارع ما بعد ٠  
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قرار بگیرد در این صورت هم « ثُمَّ ». کوفیون : اگر فعل مضارع بعد ١
است و هم جزم.نصب جائز   

:نظر ابن مالک   

در جواب فعل طلب « ثُمَّ »  ابن مالک می گوید؛ اگر فعل مضارعِ بعد از
یا فعل أمر و نهی قرار گیرد سه نوع اعراب در او جائز می باشد : 

 )رفع، نصب، جزم(. 

 

« حاشا»  

 این کلمه به سه نوع استفاده می شود :

 «استثنیتُه»که به معنای « تُهحاشی»الْول : فعل متعددی متصرف مانند : 
 می باشد مانند :

 في الناس یُشبِهُهُ 
ً
حاشي مِن الْقوامِ مِن أحدٍ            ولا أری فاعلا

ُ
و لا أ  

ترجمه : ) ونمی بینم بین مردم عامل خیری را که شبیه او باشد و در 
 این مورد استثناء نمی کنم فردی را از اقوام انسان ها(. 
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می باشد که به معنای استثناء استفاده « ٱحاشی»  که شاهد مثال در
 شده و فعل متعدد متصرف می باشد. 

الثاني : تنزیحیه ) مبراء کردن( یعنی این نوع حاشا فعل و وصفی را از 
کسی یا چیزی دور دانسته و مبرا می کند این نوع حاشا مشروط بر این 

لفظ جلالة در آمده باشد و این « الله»است که بعد از او لفظ جلالة 
 این صورت مجرور خواهد شد به دو دلیل :

مضاف إلیه « الله»  مضاف واقع شود و« حاشا»  . به این صورت که٠
برای او واقع شود که در این صورت الف حاشا حذف می شود مانند : 

«. حاش اللهِ »  

مجرور واقع می شود ولی این بار نه به خاطر « الله». لفظ جلالة ١
بلکه به خاطر مجرور محذوف، که در این صورت « حاشا»خود 
«. حاشاً لِلّهِ »هم حذف نمی شود مانند: « حاشا»  الف  

تنزیحیه :« حاشا»  اختلاف در ماهیت  

فعل است یا اسم بین نحویون اختلاف « حاشا»میان اینکه آیا این نوع 
 است که حال به بیان آن اختلافات می پردازیم :
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یون : این افراد قائل بر این هستند الف( ابن جني، مبرد، کوف
فعل می باشد. « حاشا»  که  

 دلیل های این افراد :

آورده اند این است که امکان «حاشا».دلیلی که برای فعل بودن ٠
وجود دارد واین حذف تنها مختص فعل می باشد و « حاشا» حذف الف

 در حرف دیده نشده است. 

و وحال اینکه حرف نمی  .بعد از حاشا گاهی حرف جر دیده می شود١
 تواند به حرف دیگر داخل شود. 

اسم بوده و به معنای برائت و تنزیح « حاشا» ب( ابن هشام : این نوع
 می باشد یعنی مصدری بوده که جانشین از فعل شده است. 

 اشکال ابن هشام بر فعل بودن :

او می گوید؛ این دو دلیلی که آورده شد فقط می تواند حرف 
را نفی کند و اسمیت هنوز باقیست. « اشا ح»  بودن  

برای استثناء باشد که در خود این دو قول وجود دارد « حاشا»الثالث : 
: 
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حرف جر « حاشا»الف( سیبویه، اکثر بصریین : این افراد معتقداند که 
که نصب می داد جر می دهد. « إلاّ »  بوده و همیشه را بر خلاف  

قائل بر این هستند که کثیراً حرف ب( جماعتی از نحویین : جماعتی 
جر استفاده می شود ولی گاهی هم فعل متعددی استفاده شده است که 

استثنائیة می باشد که در این هنگام « إلاّ »  در این صورت متضمن معنای
ضمیر مستتری است که به یکی از سه « حاشا به معنای جانب»  فاعل

 موضع بر می گردد :

جاء القوم جانب »  قبل خارج می شود مانند :. به مصدری که از ما ٠
«. المجيء زیداً   

.به اسم فاعلی که از ماده فعل ماقبل درست می شود مانند : جاء ١
«. القوم جانب الجائن   

که مضاف برای ضمیر فاعل فعل قبل می باشد و « بعض»  . به کلمه٣
 ذکر شده است فهمیده می شود 

ً
این بعض از اسم عامي که قبلا

«. جاء القوم جانب بعضهم زیداً »  ند:مان  

 

« حتّی»  
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حرفی بوده که سه معنا دارد :« حتی»  

غالبی بوده و بیانگر این « حتی»  الْول : انتهای غایة : این معنا برای
مکة  حتّی »  است که ما بعد غایت برای ماقبل می باشد مانند : أکلتُ الس 

(ترجمه : )خوردم ماهی را حتی سرش را.« رأسها  

رِبتُ »  الثاني : تعلیل : یعني ما بعد علت برای ماقبل می باشد مانند :  ش 
واء  حتّی أصِحَّ  ترجمه : ) خوردم دوا را وبه خاطر آن صحت پیدا « الد 

 کردم.(

الثالث : إستثناء : یعني حکم مابعد را از ما قبل استثناء و جدا می کند 
بعد اخراج می کند  به عبارت دیگر حکم ثابت شده برای ماقبل از ما

ترجمه : ) عطا محقق نمی « مانند : ) لیس العطاءُ موجوداً حتی تجود
 شود مگر با جود.(

« :حتّي»وجوه استعمال   

سه وجه وجود دارد :« حتّی»  در استعمال  

. جارّه : این وجه در هر سه معنا می تواند باشد. ٠  
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د. . عاطفه : این وجه تنها در انتهای غایت محقق می شو١  

. ابتداء : این قسم هم همانند قسم قبلی فقط در انتهای غایت ٣
 استفاده می شود. 

در عمل و  که حرف جر می باشد« حتّی»  الْول : جارة : وجه اول از
جاره هست.« إلی»  معنا مانند  

 

:جارّه « حتّی»  و« إلی»فرق بین    

« إلی»دو شرط وجود دارد که در مجرور « حتّی»الف( در مجرور 
 وجود ندارد:

که « إلی»  فقط اسم ظاهر قرار می گیرد برخلاف« حتّی»مجرور   .٠
 ضمیر هم می تواند مجرورش قرار گیرد. 

، مسبوق به چیزی باشد که دارای اجزاء است باید « حتی»  . اگر١
جزء آخر یا متصل به آخر آن شيء دارای أجزاء باشد. « حتی»مجرور   
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که   بلش می باشد البته در مواردیدر حکم ما ق« حتّی»ب(مجرور 
در مواردی که قرینه وجود « إلی»  قرینه بر خلافش نباشد ولی مجرور

 نداشته باشد خارج می شود. 

قابلیت استفاده را « حتی»  در مواردی استفاده می شود که« إلی»  ج(
نمی تواند « إلی»  در مواردی استفاده می شود که« حتی»  ندارد و

چون « کتبتُ إلی زیدٍ و أنا إلی عمروٍ »قرار بگیرد مانند : مورد استفاده 
می تواند داخل بر سر فعل « حتّی»  حتّی دلالت بر تدریج دارد و

فقط حرف جر استفاده شده است « إلی»  چون« إلی»   مضارع بر خلاف
که ابتدائیت هم استفاده شده است.« حتّی»  بر خلاف  

 

« :حتّی»ناصب فعل مضارع بعد   

دو قول وجود دارد :« حتّی»اصب فعل مضارع بعد در ن  

مقدری وجود « أن»  الف( بصریون : اهل بصره قائل بر این هستند که
 دارد که فعل مضارع را نصب می دهد.

ناصب فعل مضارع   ب( کوفیون : أهل کوفه هم معتقدند که
می باشد.« حتّی»  خود  
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داخل بر فعل مضارع :« حتّی»  معاني   

داخل بر فعل مضارع سه معنا لحاظ می شود :« حتّی»  برای  

به معنای انتهای غایت می « إلی»  یعنی همانند« : إلی»  . مرادف٠
یٰ »باشد مانند:   ا مُوس  یْن  رْجِع  إِل  یٰ ی  تَّ اکِفِین  ح  یْهِ ع  ل  ح  ع  بْر  ن نَّ الُوا ل  « ق 

ا ما همچنان گِردِ آن می مانیم )و آن ر »ترجمه : )ولی آنها گفتند: 
 پرستش می کنیم( تا موسی به سوی ما بازگردد.(

هُمُ »یعنی برای بیان علت ماقبلش می آید مانند : « : کی»  .مرادف١
وا ض  نف  یٰ ی  تَّ هِ ح  سُولِ اللَّ نْ عِند  ر  یٰ م  ل  قُولُون  لا  تُنفِقُوا ع  ذِین  ی  ترجمه : « الَّ

امبر خدا به افرادی که نزد پی»)آنها کسانی هستند که می گویند: 
 هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند.(

 

 

استثنائیة :« إلاّ »  . مرادف٣  

 مانند :

ة طاءُ من الفضُولِ سماح  یك قلیلٌ              لیس  الع  د  حتّی تجُود  و ما ل   



بیان تلخیص مغنی الاریب                                                                                            136 
 

  

ترجمه : ) نیست بخشیدن از زیادی های اموال جود و کرم مگر اینکه 
ز اموال است قلیل باشد.(ببخشی در حالی که آنچه که در نزد تو ا  

« :حتّی»شروط منصوب شدن فعل مضارع بعد   

این شرط شده که « حتّی»  برای منصوب شدن فعل مضارع بعد از
 زمانش آینده باشد از دو حیث :

سِرتُ حتّی أدخل »  )واقعاً( مانند :  . نسبت به زمان تکلم آینده باشد٠
«.الکوفة  

سِرتُ حتّی أدخل »  نند : :.نسبت به زمان قبلش آینده باشد ما١
«.الکوفة  

 شروط مرفوع شدن فعل مضارع :

زمانی فعل مضارع مرفوع می شود که زمانش حال باشد و این خود از 
 دو دیدگاه می تواند باشد :

. نسبت به زمان تکلم حال باشد.٠  

. حال محکیه باشد یعنی به گونه ای سخن را بگوید که گویی الان ١
د.دارد اتفاق می افت  
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را رفع دهیم سه شرط « حتی»  برای اینکه بتوانیم فعل مضارع بعد
 وجود دارد :

. زمان فعل مضارع حال قصد شود.٠  

باشد.« حتی»  .معلول برای ماقبل١  

غیر رکن و فضله در جمله باشد.« حتی»  . ما بعد٣  

عاطفه بودن می باشد.« حتی»  الثاني : عاطفة : وجه دوم از  

عاطفه :« واو»  و« حتّی»  فرق های بین  

عاطفه فرق هایی وجود دارد که حال به آنها می « واو»  و« حتی»  بین
 پردازیم:

سه شرط وجود دارد:« حتی»  الف( برای معطوف  

. معطوفش باید اسم ظاهر باشد پس معطوفش ضمیر واقع نمی شود.1  

. معطوفش بعد از ماقبل جمعش یا جزئی از ماقبلی که کل است واقع ١
 بشود.

با هم اختلاف کمی یا کیفی داشته باشد.« حتی»  . ما بعد و ماقبل٣  
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نمی تواند جمله را عطف کند به خاطر شرطی که گذشت ) « حتی»  ب(
جزء یا بعض از ما قبلش( و آن شرط محقق نمی « حتی»بودن ما بعد 

 شود مگر در مفردات.

و بر مجرور باشد باید إعاده خافض شده « حتی»  ج( اگر معطوف علیه
.سر معطوف هم همان جارّ تکرار شود  

 نکته :

 

قلیل می باشد تا جایی که اهل کوفه عاطفه « حتی»  عطف به وسیله
را قبول ندارند.« حتی»  بودن  

حرفی است که در ابتدای کلام « حتی»  الثالث : ابتدائیت : این نوع
 واقع می شود و مدخولش سه چیز واقع می شود :

ابتدائیت داخل می شود « حتی»  ولین محلی کهالف( جمله اسمیه : ا
 جمله اسمیه می باشد مانند :

ني سُب  با حتّی کُلیبٌ ت  ج  لٌ أو مجاشِعٌ                     فوا ع  هش  کأنّ أداها ن   
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) پس عجبا که حتّی توله سگی مرا دشنام می دهد گویا ادای  : ترجمه
نام شخصی است(( او مانند پیری است که به لرزه افتاده )مجاشع(  

 ب( جمله فعلیه : این خود بر دو نوع می باشد :

قُول  »  . جملة فعلیه اي که فعلش مضارع باشد مانند :٠ یٰ ی  تَّ زُلْزِلُوا ح  و 
هِ  صْرُ اللَّ یٰ ن  ت  هُ م  ع  نُوا م  ذِین  آم  سُولُ و الَّ ترجمه : )و آنچنان بی قرار « الرَّ

یمان آورده بودند گفتند: پس یاری شدند که پیامبر و افرادی که با او ا
 خدا کی خواهد آمد؟!(

ةِ ». جملة فعلیه اي که فعلش ماضي باشد مانند : ١ ئ  یِّ ان  السَّ ک  ا م  لْن  دَّ ثُمَّ ب 
وا ف  یٰ ع  تَّ ة  ح  ن  س  ترجمه : )سپس )هنگامی که این هشدارها در آنان « الْح 

ی بدی قرار اثر نگذاشت(، نیکی )و فراوانی نعمت و رفاه( را به جا
 دادیم. آنچنان که فزونی گرفتند.(

 نکته :

ابتدائیت واقع می شود محلی از « حتی»  برای جمله ای که بعد از
 اعراب نیست.

هر سه نوع امکان داشته باشند مانند : « حتّی»گاهی می شود که در 
مکة  حتّی رأس  » را جر داد بنابر « رأس»  می توان« هاأکلتُ السَّ
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و یا می توان نصب داد بنابر « إلی»اره و به معنای ج« حتّی»  فرض
می باشد « سمکة»  در این صورت معطوف علیه عاطفه که« حتّی»  فرض

 و می توان رفع هم داد بنابر ابتدائیت.

در این صورت رفع و جر « قام القوم حتّی زیدٌ قام» ولی اگر گفته شود :
 جائز است فقط و نمی توان نصب داد. 

 

رفع : علت جواز   

را رفع می دهیم. « حتّی». ابتدائیت را فرض کرده و ما بعد ٠  

« القوم»  را به« زید»  به این صورت که« حتّی»  . بنابر عاطفه گرفتن١
 عطف کنیم. 

در نظر بگیریم که در   . سومین مورد این است که فعلی را محذوف3 
باشد و فاعل برای آن فعل محذوف می « حتّی»  این صورت اسم بعد از

در این صورت باز هم « حتّی»  باید این را هم مد نظر داشت که
 ابتدائیت می باشد. 
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حال باید توجه داشت که ترکیب خود جمله در صورت اول خبر و 
صورت دوم تأکید جمله اول و در صورت سوم هم جمله مابعد مفسر   در

. می باشد« حتی»  جمله ماقبل  

 

«حیث»  

بنی بوده و در حرکه آخرش سه وجه وجود کلمه ای است که م« حیث»
 دارد :

این حرکه را تشبیه به غایات ) قبل و « حیث»  الف( ضمّه : علت پذیرفتن
بعد( می باشد چون این دو کلمه زمانی ضمه بر می دارند که مضاف 

جملة واقع می « حیث»  إلیه  إلیه شان حذف شود و از آنجا که مضاف
در حکم   و اثری حاصل نمی شود جملهشود و چون با اضافه شدن در ا

 معدوم گرفته می شود. 

ب( کسره : بنابر اصل التقاء ساکنین کسره داده می شود بنابر قاعده : 
رِّک بالکسر»  «. اذا التقی الساکنین ح   
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ج( فتح : چون عرب راحت طلب بوده و نمی خواهد زیر فشار برود واز 
اشد این حرکه را هم آن جهت هم که فتحه راحت ترین حرکات می ب

 بنابر تخفیف می دهد. 

: نکته  

را معرب خوانده و اعراب می دهند « حیث»  بعضی افراد هستند که
مُون  »مانند :  عْل  یْثُ لا  ی  نْ ح  دْرِجُهُم مِّ سْت  ن  ا س  اتِن  بُوا بِآی  ذَّ ذِین  ک  الَّ ترجمه : « و 

جایی که نمی ) و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، ما آنان را از 
دانند، به تدریج به سوی عذاب پیش می بریم( درست است آیت 

مبنی بر کسر باشد ولی باز « حیث»  احتمال وجود دارد که در این مثال
 این افراد قائل به معرب بودن آن شده اند. 

بنابر اتفاق نحویون برای بیان « حیث»  باید با این نکته توجه کرد که
هی هم می شود که برای زمان هم استفاده شود. مکان می آید البته گا  

 نکته :

 هم گفته شد اضافه شدن به « حیث»  یکی از شروط
ً
همان طور که قبلا

سوی جمله می باشد و در اینکه این جمله اسمیه باشد یا فعلیه فرقي 
 نیست ولی غالباً به سوی جمله فعلیه اضافه می شود.
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 تبصره :

داشت که هر قاعده کلی و عامی دارای باید این مطلب را هم مد نظر 
تبصره و استثنایی می باشد واز این جهت گاهی دیده می شود 

هم به جمله اضافه نشود شاهد مثالی که می توان گفت در « حیث»  که
النحو : علمٌ بقوانینِ الفاظِ »  اول کتاب صمدیه شیخ بهایی می باشد :

به سوی مفرد اضافه شده  «حیث»که « العربِ، من حیثِ العراب و البناء
 است.

 نکته :

ه)نگهدارنده از عمل( متصل شود در این صورت « حیث»  اگر به
ّ
ما کاف

معنای شرط را می رساند و همانند دیگر ادات موجب می شود فعل 
 شرط و جواب شرط مجزوم شوند.

« خلا»  
 این کلمه بر دو نوع می باشد :

ناء ما بعدش را به خاطر جارّه الْول : استثناء : این نوع حرف استث
«. جاء القوم خلا زیدٍ »می دهد مانند :  بودنش جرّ   
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و ما بعدش از جهت اعراب چیست دو قول « خلا»  حال در اینکه محل
 وجود دارد :

الف( برخی افراد قائل بر این شده اند که محلشان نصب بوده و عامل 
 نصب معنوی می باشد أي : کامل و تام بودن. 

و مجرورش کلهما متعلف به فعل یا « خلا»  ی به نظر برخی دیگرب( ول
می باشند. « خلا»شبه فعل قبل از   

 نظر مصنف :

به نظر مصنف قول اول بهتر از قول دوم می باشد چون در مورد دوم 
غرض از حرف جرّ بودن )کشیدن معنای مجرور و چسباندن به معنای 

ر اینکه معنا را نمی چسباند فعل یا شبه فعل( وجود ندارد چون علاوه ب
 دور و قطع هم می کند. 

فعلی می باشد که اسم ما « خلا»  الثاني : فعل متعددی : نوع دوم از
بعد خود را بنابر مفعول بودن نصب داده و فاعلش همواره ضمیر مستتر 

«قاموا خلا زیداً »قرار می گیرد مانند :   

 نکته:
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ه موارد می توانیم ما بعد نکته قابل توجه این است که در این گون
را جر هم دهیم اما باید توجه داشت که این جواز دو وجه « خلا»  از

مصدری نیامده باشد ولکن « ما»، «خلا»  زمانی است که قبل از
مصدری آمده باشد فقط می توانیم ما بعد را نصب دهیم « ما»  اگر

مصدری فقط بر فعل داخل می شود.« ما»  چون  

 سوال:

چیست؟« ما خلا»  حلموضع و م  

:جواب  

 منصوب می باشد ولی در اینکه بنابر چه نقشی نصب « ما خلا»
ً
محلا

 گرفته اقوالی وجود دارد :

الف( سیرافی: جناب سیرافی قائل بر این است که علت نصب حال واقع 
 شدن می باشد.

 ب( قیل: بر خی علت نصب را ظرف واقع شدن دانسته اند.

« ما خلا»  هم علت نصب را استثناء بودن ج( ابن خروف : ابن خروف
تشبیه اش کرده است.« غیر» دانسته و به  
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«ربَّ »  
 

 این کلمه حرف جرّ بوده ودارای دو معنا می باشد :

د  »معنا می شود مانند: « گاهی»  . تعلیل: حین معنا کردن1 و  ا ی  م  ب  ر 
انُوا مُسْلِمِین   وْ ک  رُوا ل  ف  ذِین  ک  ران گاهی آرزو می کنند که ترجمه: )کاف« الَّ

 کاش مسلمان بودند.(

معنی می شودمانند:« چه بسا»  . تکثیر: این قسم هم در معنی2  

جهِهِ وأبیض  یُس مامُ بو  ةٌ لْرامِلِ                  تسقیٰ الغ  تامیٰ عصم  ثِمالُ الی   

: ) و شخص نورانی و درخشانی که به آبروی او از ابرها  ترجمه
می شود ،او که دادرس یتیمان و پناه و حافظ بیوه درخواست باران 

 زنان است.(

بوده و تکثیر را « ربَّ »  باید توجه داشت که از اداتی که هم معنای
رته»خبریّه می باشد مانند : « کم»  رساندمی ت  بیحٍ س  واداتی « کم مِن ق 
هم وجود دارد که گاهی افاده تعلیل می دهد و گاهی افاده « قد»  مثل

ثیر که در باب خود در آینده اشاره خواهد شد.تک  
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با بقیه حروف جر:« ربَّ » فرق بین  

.لازم است این حرف جرّ در اول کلام واقع شود یعنی صدارت طلب 1
 باشد.

که مجرور است باید نکره باشد.« ربَّ » . اسم بعد از 2  

قرأ. می «ربَّ »اسم ظاهر باشد همواره صفت برای « ربَّ ». اگر مجرور 3
 گیرد.

باید مفرد باشد.« ربَّ ». مجرور 4  

باید مذکر باشد.« ربَّ ». مجرور 5  

. اگر مجرورش ضمیر باشد باید تمییزی آورده شود که با معنای آن 6
 ضمیر مطابق باشد.

 « ربَّ ». به طور کثیر متعلق 7
ً
محذوف می باشد و مجرورش محلا

عل محذوف.منصوب در نظر گرفته می شود بنابر مفعول واقع شدن بر ف  

حال خالی از لطف نیست به این نکته هم اشاره کنیم که حروف جرّ 
 خود دارای سه قسم می باشد :
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الف( زائده: در این قسم حروف جر نه معنا دارند و نه متعلق مانند 
«.من، باء و...»  قسم زائد در حروف  

ب( اصلی : این قسم بر خلاف قسم قبلی هم دارای معنا وهم دارای 
استعلاء و...« علی»سببیت « باء»می باشد مانند :  متعلق  

ج( شبه زائد_ شبه اصلی: در این قسم برای حرف جر معنایی وجود 
که معنا دارد )در اول بحث بیان « ربَّ : »دارد ولی متعلق ندارد مانند

شد( ولی بنابر مورد هفتم متعلق ندارد یه عبارت دیگر محذوف می 
 باشد. 

99ّبهارّربّالعالمینّهللّ الحمد  

ّّّّّّّّّّنجفقلیّزادهعلیّ   



 

  

 


